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مقدمه
گرچه اشکال و ماهیت این رابطه  ایران و غرب همواره در طول تاریخ با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ ا
ترکیبی از جنگ، منازعه، رقابت و همکاری بوده است اما دو طرف تقریباًً هیچ گاه نسبت به هم بی‌نیاز 
یا بی تفاوت نبوده اند. بنابراین، گفتگو و تعامل همواره یک ضرورت و نیاز دائمی در روابط دو طرف 
بوده است. در دهههای گذشته، ایران و غرب در مورد موضوعات گوناگون مواضع و سیاست های 
متفاوت و گاهی متضادی داشت‌هاند. در چنین فضایی، به هر میزان که از سطح گفتگو و تعامل 
کات غلط دو طرف از یکدیگر افزوده شده است.  آن ها کاسته شده، بر حجم سوء تفاهمات و ادرا
بهویژه که بازیگران و جریانات مختلفی برای قطع گفتگو و تعامل بین دو طرف و جهت دهی به 
گر سیاست ها و مواضع دو طرف کاملًاً با یکدیگر  ادراک آن ها از یکدیگر فعالیت می کنند. حتی ا
متفاوت و متضاد باشد، لزوم گفتگو و تبادل نظر بین آن‌ها انکارناپذیر است. در فضای کنونی که 
دیپلماسی رسمی و دولتی و گفتگوی قمامات سیاسی با چالش ها و لامحظات مختلفی همراه 
کز فکری و اندیشکده ای می توانند نقشی حیاتی در حفظ  است، نهادهای علمی و دانشگاهی و مرا

کانال های گفتگو و تعامل بین دو طرف ایفا کنند.

موسسه مطالعات معاصر ملل )ایران-یوریکا( ب‌هعنوان یک اندیشکده مستقل که بیش از 10 سال 

است در حوزه مطالعات تخصصی آمریکا و اروپا در ایران فعالیت می‌کند، یکی از رسالت‌های مهم 
خود را در این راستا تعریف کرده است تا علاوه بر ارتقاء شناخت کارشناسان و سیاستگذاران ایرانی از 
کز فکری و اندیشکده ای در اروپا و آمریکا فراهم سازد  آمریکا و اروپا، بستری برای گفتگو و تعامل با مرا
تا از این طریق به ادراک دقیق و واقع بینانه آن ها از سیاست های جمهوری اسلامی کمک نماید. در 
این راستا، موسسه در سال های گذشته اقدام به دعوت از کارشناسان اروپایی و آمریکایی به ایران در 
قالبهای مختلف و برگزاری سمینارهای مشترک با اندیشکده های اروپایی و آمریکایی نموده است. 
مجله چشم‌انداز )Perspectives( تلاش می‌کند تا با استفاده از نظرات و دیدگاه های قمامات 
ادراک و سیاست های ایران از موضوعات مختلف به  و تحلیلگران سیاسی ایرانی، تصویر روشنی از 
تحلیلگران و سیاست گذاران غربی ارائه دهد. این مجله که محتوای آن عمدتاًً شامل قمالات و 
مصاحبههایی از دیپلمات های سابق یا فعلی، اساتید دانشگاه و تحلیلگران ایرانی است، تصویری 
واقعی و بدون تحریف از ایران و سیاست‌های آن برای غرب ارائه می دهد تا ضمن بهبود ادراک آن ها 
گرچه  و واقعی سازی تصویر جمهوری اسلامی ایران، بستری برای گفتگو و تبادل نظر فراهم سازد. ا
محتوای مطالب و اظهارات درج شده در مجله صرفاًً دیدگاه شخصی اشخاص بوده و به هیچ 
عنوان موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست اما دریچهای برای فهم بهتر منطق سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات و سیاست های آن برای مخاطب غربی فراهم می نماید.
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سخن سردبیر
از نظم های تثبیت شده به آرایش های نوین قدرت  در جهانی که با شتابی بی سابهق در حال گذار 
است، منطهق غرب آسیا بار دیگر به یکی از کانون های اصلی این دگرگونی تبدیل شده است. تحولات 
کتبر تا جنگ موسوم به »۱۲ روزه« و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن - ن‌هتنها  اخیر - از رخدادهای پس از ۷ ا
با پرسش‌های  موازنههای سنتی را به چالش کشیده، بلکه چارچوب های تحلیلی پیشین را نیز 
بنیادین مواجه ساخته است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه صرفاًً یک جابهجایی در توازن قوا، 
بلکه نوعی بازتعریف از منطق قدرت، امنیت و بازدارندگی در سطح منطهقای و حتی جهانی است.

بر »ادراک ایرانی از موازنه قوا در غرب آسیا و چشم‌انداز پیش‌رو« تلاش دارد  با تمرکز  شماره حاضر 
این وضعیت پیچیده ارائه دهد. در  تا از خلال گفت‌وگوها و قمالات تحلیلی، تصویری چندلایه از 
این میان، گفت وگوی تفصیلی با دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، ب‌هعنوان یکی از صاحب نظران 
برجسته روابط بین‌الملل، نقطه عزیمت مهمی برای فهم تحولات اخیر است. تحلیل ایشان از 
جنگ ۱۲ روزه بهعنوان یک »نقطه عطف« در نظم امنیتی منطهق، توجه ما را به این واقعیت 
جلب می کند که بسیاری از مفروضات پیشین درباره بازدارندگی، نقش بازیگران و حتی ماهیت 

تهدیدات، نیازمند بازنگری جدی است.

کارکرد و اثربخشی »بازدارندگی  در  این چارچوب، تغییر  یکی از مهم ترین نکات مطرح‌شده در 
فراسرزمینی« و ضرورت حرکت بهسوی »موازنهسازی درون‌گرا« است. این تغییر ن‌هتنها یک تعدیل 
تاکتیکی، بلکه نشان‌های از تحول در سطح دکترین امنیتی است. در شرایطی که برخی بازیگران 
منط‌هقای و فرامنط‌هقای در پی شکل‌دهی به نوعی هژمونی - ولو در قالبی نیابتی - هستند، 
بازتعریف ابزارهای قدرت ملی و نحوه ترکیب آن ها )نظامی، اقتصادی، مردمی و فناورانه( به ضرورتی 

اجتناب ناپذیر بدل شده است.

از  این بحث، مسئله »نظم دو ستونی« و تلاش برای بازسازی آن در قالبی جدید، یکی دیگر  در کنار 
محورهای کلیدی این شماره است. ایده ای که بر اساس آن، اسرائیل بهعنوان ستون نظامی-فناورانه 
و کشورهای عربی خلیج فارس ب‌هعنوان ستون اقتصادی-مالی در یک معماری امنیتی جدید تعریف 
گذاری مسئولیت‌ها و  می شوند، نشان دهنده تلاشی هدفمند برای مدیریت منطهق از طریق وا
کاهش مداخله مستقیم قدرت های فرامنطهقای است. با این حال، همان گونه که در تحلیل‌ها 
نیز آمده، این نظم بالقوه با چالش های درونی متعددی مواجه است؛ از رقابت میان خود بازیگران 

کی و منافع متعارض. منطهقای گرفته تا شکاف های ادرا
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در سطحی گسترده تر، قماله »از عدم اشاعه تا بازدارندگی« افق تحلیل را از سطح منطهق به نظام 
بین الملل گسترش می دهد. این نوشتار بهدرستی نشان می دهد که چگونه رفتار ایالات متحده در 
قبال ایران، فراتر از یک پرونده خاص، می‌تواند بنیان‌های رژیم جهانی عدم اشاعه را دچار فرسایش 
کند. تضعیف اعتماد به تضمین‌های امنیتی، بی اعتبار شدن توافقات بین المللی و برجسته شدن 
منطق قدرت سخت، همگی نشانههایی از ورود به دوره ای هستند که در آن »بازدارندگی هستهای« 

بار دیگر بهعنوان یک گزینه جدی در محاسبات راهبردی کشورها مطرح می شود.

این روند، پیامدهایی فراتر از ایران دارد. افزایش تمایل در میان برخی متحدان آمریکا برای بازاندیشی 
در وابستگی امنیتی خود و حتی طرح گزینههای هستهای، نشان می دهد که بحران اعتماد، به یک 
پدیده سیستمیک تبدیل شده است. در چنین فضایی، مرز میان »امنیت« و »ناامنی« بیش از پیش 

کنش ها را در پی داشته باشد. سیال می شود و هر اقدام یک بازیگر می تواند زنجیره ای از وا

در همین راستا، بررسی »پویایی های داخلی سیاست اروپا در قبال اسرائیل« بُعُد دیگری از این پیچیدگی 
کنون  را آشکار می سازد. اتحادیه اروپا که همواره خود را بهعنوان یک »قدرت هنجاری« معرفی کرده، ا
با شکاف های عمیقی در درون خود مواجه است. از یک سو، کشورهایی که حمایت بی قید و شرط 
از اسرائیل را در چارچوب لامحظات تاریخی و امنیتی توجیه می‌کنند، و از سوی دیگر، کشورهایی که 
کید دارند. این دوگانگی ن‌هتنها انسجام سیاست خارجی  بر اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل تأ
اروپا را تضعیف کرده، بلکه پرسش هایی جدی درباره امکان تحقق »استلاقل راهبردی« این اتحادیه 

مطرح ساخته است.

مجموع این مباحث نشان می‌دهد که منطهق غرب آسیا در حال ورود به مرحل‌های از »گذار 
تثبیت نشده و بازیگران در تلاش‌اند  آن، قواعد بازی هنوز  ساختاری« است؛ مرحل‌های که در 
جایگاه خود را در نظم جدید تعریف کنند. در چنین شرایطی، »ادراک« - یعنی نحوه فهم بازیگران 
از محیط، تهدیدات و فرصت ها - نقشی تعیین کننده پیدا می کند. ادراک نادرست می‌تواند به 
محاسبات اشتباه و در نهایت به بحران های پرهزینه منجر شود؛ در حالی که ادراک دقیق، امکان 

را فراهم می آورد. طراحی راهبردهای مؤثرتر 

این منظر، هدف اصلی این شماره، صرفاًً توصیف تحولات نیست، بلکه کمک به تعمیق فهم  از 
تحلیلی از روندهای جاری و فراهم کردن بستری برای گفت وگوی علمی و راهبردی است. ما بر این 
باوریم که در دوره های گذار، بیش از هر زمان دیگری به تحلیل های چندبعدی، انتقادی و مبتنی 
بر واقعیت نیاز است؛ تحلیل هایی که نه در دام ساده سازی می افتند و نه اسیر روایت‌های کلیشهای 

می شوند.
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کید کرد که آینده موازنه قوا در غرب آسیا، نه امری از پیش تعیین شده، بلکه نتیجه  در پایان، باید تأ
تعامل پیچیده میان اراده بازیگران، ساختارهای قدرت و تحولات بین المللی است. آنچه می‌تواند 
این آینده را شکل دهد، توانایی بازیگران در تطبیق با شرایط جدید، بازتعریف منافع و  مسیر 
بهره گیری هوشمندانه از ابزارهای قدرت است. امید است که این شماره، گامی هرچند کوچک در 

جهت روشن تر شدن این مسیر و تقویت ادبیات تحلیلی در این حوزه باشد.
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ادراک ایرانی از وضعیت موازنۀ قوا در منطقۀ 
و غرب آسیا و چشم انداز پیش ر

گفتگو با دکتر دهقانی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران

سید جلال دهقانی فیروزآبادی مدرک دکتری روابط بین الملل 
خود را در سال 1374 از دانشگاه بروکسلِِ بلژیک دریافت 
کنون استاد تمام رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه  کرد. او ا
عهملا طباطبایی و دارای تألیفات بسیاری در زمینۀ سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران و نظریات روابط بین‌الملل 
است.  او همچنین عضو هیئت تحریریۀ تعدادی از مهم‌ترین 
فصلناهمهای علمی-پژوهشی رشتههای علوم سیاسی و 
ایران و دبیر علمی کنفرانس امنیتی تهران  روابط بین‌الملل در 

است.

 دکتر فیروزآبــادی سمت های سیاسی و اجرایی مختلفی، از 
امارات و معاونت سابق سیاسی ـ حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس  جمله رایزنی فرهنگی ایران در 
شورای اسلامی را در کارناۀم خود دارد. او در آذرماه 1404 طی حکمی از جانب کمال خرازی به عنوان 

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران منصوب شد.

ارزیابی و درک جمهوری اسلامی از وضعیت توازن قوا در منطقه چیست؟ فکر می کنید 
که روند آتی ]توازن قوا[ چگونه خواهد بود؟ ]این توازن[ به نفع ایران است یا به ضرر 

ایران ؟ پایدار است یا ناپایدار؟

سید جلال دهقانی فیروزآبادی: به طور کلی جنگ 12 روزه نقطۀ عطفی در منطهق بود. به  دکتر 

نظرم وضعیت منطۀق غرب آسیا و خلیج فارس را بايد به قبل و بعد جنگ 12 روزه تقسیم کرد. 
کتبر هم یک نقطۀ عطف بود؛ ولی جنگ 12 روزه براي نظم امنیتی منطهق بسیار  البته وقایع 7 ا
آن  روز حادثه یا روز بعد از  تعیین کننده تر بوده است. طوفان الاقصی همانطور که نتانیاهو هم در 
اعلام کرد، 11 سپتامبر اسرائیل بود. ]این گفته به معنی[ نوعي شبیهسازی تاریخی با ]وقایع[ 11 سپتامبر 
برای آمریکا و به این معنی است که ما )اسرائیل( می خواهیم همان کاری را که آمریکا در نظام 
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کید بر نظامی‌گری و استفاده از  بین‌الملل کرد، در منط‌هق انجام دهیم. آن زمان، آمریکایي ها با تأ
قدرت و اشغال سرزمینی درصدد اعمال هژمونی بملانازع‌ خود برآمدند. این به معنای بازگشت 
ژئوپلیتیک و استفاده از قدرت سخت و نظامی برای اعمال نوعي هژمونی بدخیم با استفاده از زور 
بود. معتقدم اسرائیل با حمایت آمریکا درصدد بازسازی و بازتولید چنين نظمي در منطهق است 
اين باورند که راهبرد امنیتی آمریکا و اسرائیل در منطهق  تا به هژمونی دست يابد. البته برخي بر 
یکسان نیست. ]به این معنی که[ اسرائیل درصدد ایجاد هژمونی، ولی آمریکا به دنبال حفظ موازنۀ 
قوا در منطهق است. ولی من فکر می کنم، با توجه به توضیحاتی که ترامپ بعداًً داد، مبنی بر این‌که 
»من« جنگ را هدایت می کردم، چندان نمی توان يمان اين دو تفاوتي قائل شد. ]در حقیقت،[ 
ما با نظم مبتنی بر هژمونی نیابتی آمریکا توسط اسرائیل روبروایم. شاید بتوان گفت که این نظم، 
نظمی دو ستونی، شبیه به نظم دو ستوني نیکسون مشتمل بر اسرائيل به عنوان ستون نظامی 
-تکنولوژیك و عربستان یا مجموعۀ کشورهای عربی خليج فارس به عنوان ستون اقتصادی و 
مالی است. به عبارت دیگر دگرگونی در نظم منطهقای بر اساس پیمان صلح ابراهیم رخ می دهد.

بعد از جنگ 12 روزه، اساساًً ستون های نظم منطهقای به کلی تغییر کرد. بعد از عملیات  متعددی 
که اسرائیل در منطهق انجام داد، به نظرم یکی از عناصر و ارکان اساسی دکترین دفاعی - امنیتی ايران، 
کتبر و عملیات متعدد،  بازدارندگی فرا سرزمینی دگرگون شد. ]این راهبرد[ بعد از 7 ا يعني تکیه بر 
تضعیف شد و کارکرد خود را از دست داد. بنابراین، این راهبرد تا وقتی که وجود داشت، بازدارنده بود 
و چون تضعیف شد، اسرائیل مستقیماًً به ايران حمله کرد. لذا ما نیاز داریم تا در دکترین دفاعی  
اینکه بازدارندگی فراسرزمینی کارکرد داشته  و بازدارندگی فراسرزمینیمان، بازانديشي كنيم. فارغ از 
باشد یا نه، ما نیاز داریم که بازدارندگی سرزمینی و ملی خودمان را تقویت کنیم. ما به »م وازنهسازی 
درون گرا « نیاز داریم. در مباحث مربوط به »م وازنهسازی«، دو نوع موازنهسازی برون گرا و درون گرا 
وجود دارد. موازنهسازی برون گرا شامل راهبردهایی مانند ائتلاف‌های منط‌هقای، بین‌المللی و 
همچنین بازدارندگی فراسرزمینی می شود. پس از جنگ 12 روزه و حملۀ اسرائیل به دوحه، به طور 
کلی نوعی احساس تهدید از هژمونی اسرائیل در منطهق شکل گرفته است. ایران تلاش می‌کند تا 

با استفاده از اين ادراك تهديد نوعی از موازنهسازی برون گراي جديد را ايجاد كند.

در مورد اینکه به هر حال موازنۀ منطقه ای به ناموازنه ای به ضرر ایران تغییر کرده است 
و ایران تلاش دارد که به طور برون‌گرا - درون گرا، ]موازنه[ را به نوعی احیا کند، لطفاًً 

بيشتر توضيح دهيد.
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دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی: من اعتقادم این بوده و هست که بازدارندگی و به طور کلی قدرت 

پای‌هها را قدرت نظامی تشکیل می‌دهد. با  پایه است که بی تردید یکی از  ملی ایران، مبتنی بر چهار 
وجود همۀ تحولات تکنولوژیک و قدرت نرم که البته غیرقابل انکار است، کماکان قدرت نظامی 
کنون، آمریکا بودجۀ نظامي خود را به  و سخت یکی از عناصر مهم تعیین کنندۀ قدرت ملی است. ا
گر قدرت نظامی و دفاعی بی معنی و منسوخ شده، چرا آمریکایی  1.5 تریلیون دلار رسانده است. ا
ها ]بودجۀ نظامی خود را[ افزایش می دهند؟ چین نیز همین اقدام را انجام می‌دهد. به عبارت 
دیگر، باید بگویم قدرت نظامی لازم است ولی کافی نیست. بنابراین قدرت نظامی ما و در رأس آن، 
قدرت موشکی یکی از مؤلفههای قدرت ملی ایران است. ]حضور[ منط‌هقای نیز یکی از ستون ها و 
کنون تضعیف شده است، باید آن را مجدداًً  ا گر  عناصر قموم قدرت ملی و بازدارندگی ما بود که ا
راهبرد قبلی، تغییری ایجاد كنيم، ولی ]اداهم[ اصل ]این راهبرد[ لازم  تقویت کرد. ممکن است در 
است. شايد ما بازدارندگی از طریق همگرایی و همکاری را نیز در دستورکار قرار دهیم؛ یعنی در 

چارچوب چندجانبهگرایی منطهقای و ايدۀ » ایران قوی، منطهق قوی «.

مهمترین عنصر قدرت اما قدرت مردم پایۀ ایران است. اولاًً انلاقب اسلامی ایران مردمی ترین 
انلاقب تاریخ است، یعنی همۀ انلاقب ها با نیروی چریکی، آوانگارد، حزب و امثالهم پیروز شده اند 
و تنها انلاقبی که با حضور عموم مردم پیروز شد، انلاقب ایران بود. پس مهمترین عنصر انلاقب 
اسلامی ایران، حضور مردم است. در جنگ 8 ساله، هرچند نیروهای مسلح بسیار از جان گذشتگی، 
کاری کردند ولی کفایت نمی کرد چون ما با نیمی از دنیا درگیر بودیم. در نهایت این بسیج  ایثار و فدا
آن، در دوره‌های مختلف، مهمترین عامل بازدارندگی و  را نگه داشت. بعد از  مردمی بود کشور 
قدرت ملی ایران، حمایت و رضایت مردمی بوده است. بعد از جنگ 12 روزه نیز مهمترین عنصر 
قدرت ملی، قدرت مردم پایۀ ایران است، که ما باید آن را حفظ کنیم. از قضا، من فکر می کنم که 
پروژۀ جنگ 12 روزه به لحاظ طراحی راهبردی، امنیتی، نظامی و سیاسی بی نقص بود. تنها نقص در 
این پروژه پایۀ چهارم بود. اسرائیلی ها فکر می کردند که مردم با آنها همکاری می کنند ولی نکردند 
گر ما درصدد تقویت عناصر قدرت ملی خود هستیم، همۀ  و این پروژه شکست خورد. بنابراین ا
این پایه ها باید در قدرت ملی ایران وجود داشته باشد. مجموع این پایهها قدرت آفرین است. بی 
گر بخواهم جمع بندی کنم،  تردید قدرت اقتصادی و تکنولوژیک هم فی نفسه بسیار مهم است. ا
موازنه تغییر کرده و برای حفظ موازنه، اعادۀ موازنۀ قبلی یا برقراری موازنۀ جدید، باید موازنه سازی 
مجددی انجام دهیم؛ البته به نظرم، اعادۀ موازنۀ قبلی شاید واقع بینانه نباشد. در سطح موازنۀ 
گاهی رسیده‌اند  منط‌هقای من احساس می کنم که حتی ترک ها و عرب ها به این درک تاریخی و آ

که ایران می تواند وزنهای تعادل بخش در منطهق باشد.
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عناصر مؤثر بر این توازن قوای جدید را چه می بینید؟

گر بپذیریم که نظم قبلی بر هم خورده و  نظمی جدید در  سید جلال دهقانی فیروزآبادی: ا دکتر 

حال شکل گرفتن است )گاهی می گوییم دوره ی گذار( پس مهمترین دغدغۀ بازیگران منطهقای 
و فرامنطهقای جایابی مناسب در نظم جدید است. یعنی هر کسی )کشوری( کجا قرار بگیرد؟  هر 
کسی )کشوری( تلاش می کند بهترین جایگاهی را که می تواند  اشغال کند یا در آن جایگاه قرار 
بگیرد. عربستان و امارات با یکدیگر روابط حسنهای دارند ولی هر کدام، خودش را بیشتر از رفیقش 
دوست دارد، و می خواهد بهترین مکان را اشغال کند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در 
قمابل تهدیدات مشترک متحدند ولی در میان خودشان هم رقابت ها و اختلافاتی وجود دارد. 
این کشورها، معمولاًً وقتی احساس می کنند، تهدید خارجی تضعیف شده، به اختلافات میان خود 
کنون که خلاء قدرتی در سوریه ایجاد شده است، اسرائیل، ترکیه، قطر  می پردازند. به عنوان مثال، ا
این کیک سهم بیشتری را بردارند. طبیعتاًً ترکیه فکر می کرد  و عربستان، همگی، سعی می کنند، از 
که قسمت اصلی این کیک )lion's share( یعنی تکۀ بزرگ، به او می رسد؛ اما اسرائیل اجازه نداد که 
این مورد، کاری کنند. بنابراین در مسئلۀ سوریه، ترکیه بازیگر مهمی است، در حالی که  ترک ها در 
شاید تا قبل از سقوط اسد در سوریه، یکی از بی اثرترین بازیگران در تحولات منطهقای در خاورمیانه 
ترکیه بود، چون نمی توانست جای مشخصی را برای خودش تعریف کند و تمام جایگاه ها پیش از 
کنون، ترکیه از طریق سوریه می‌تواند جایگاهی را برای خود تعریف  کند.  آن تسخیر شده بود. ولی ا
کتبر نیز برای عادی سازی روابط با اسرائیل شرایطی  دوم عربستان است. این کشور حتی قبل از هفت ا
این واقعه به نظرم این شرایط را دشوارتر کرده است؛ به این معنی که  را تعیین کرده بود که بعد از 
خواهان امتیازات بیشتری به منظور عادی سازی است. امارات نیز در اتحاد کامل با اسرائیل عمل 
می کند. این حوزه نیز حوزۀ رقابتی غمیرستقیم بین اسرائیل و عربستان است. درست است که این 
کشورها متحد آمریکااند، اما به هر حال یک حوزۀ نفوذ منافع ملی برای خود تعریف کرده اند. 
این کشورها معتقدند که در قمیاس کلان با یکدیگر هم پیمان اند، اما در درون خود رقابت هایی 
دارند. امارات به پشتوانۀ اسرائیل با عربستان رقابت می کند و می‌خواهد جایگاهی بهتر را حتی در 
شورای همکاری خلیج فارس بدست بیاورد. پاکستان نیروی جدیدی است که اخاًیرً وارد شده و 
به شکل مستقیم در نظم منطهقای مؤثر و تعیین کننده است. اینکه عراق به کدام سمت برود 
می تواند تعیین کننده، یعنی موازنه بخش، باشد. ایران نیز فارغ از هر نوع برآوردی که دیگر بازیگران 
دارند، از نظر ابعاد و عناصر قدرت، یک قطب قدرت است و جایگاهی را در ردیف اول دارد. ممکن 
است بگویید که ایران  زمانی هژمون بوده است، اما الآن  در سطح انگلیس بعد از 1960 تبدیل به 
یک قدرت منطهقای متعارف شده است. طبیعتاًً قدرت های فرامنطهق ای هم تعیین کننده اند.
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بازیگری اروپا و آمریکا را چطور می بینید؟

دهقانی فیروزآبادی: آمریکایی‌ها می‌خواهند مسئولیت خود را به همان نظم دو ستونی که  دکتر 

پیش از این ذکر کردم، یعنی به اسرائیل و عربستان، یا به مجوعۀ GCC احاله دهند. این موضوع 
صراحتاًً در راهبرد امنیت ملی 2025 آمریکا، آمده است. نکتۀ دیگر در مورد این راهبرد این است که 
دیگر همۀ مناطق برای آمریکا اهمیت یکسانی ندارند؛ بنابراین نوعی اولویت بندی در حال انجام 
اولویت اول سیاست خارجی  است. در همین سند امنیت ملی ذکر شده است که نیمکرۀ غربی در 
آمریکا و دریای چین جنوبی در رقابت با چین، در اولویت دوم است. در مورد خاورمیانه، این سند ذکر 
می کند که این منطهق اهمیت درجه اول قبلی را ندارد. طبق این سند، خاورمیانه و دیگر مناطقی 
که متحد آمریکا بوده اند، خودشان باید مسؤلیت امنیت خود را بر عهده بگیرند )موازنه سازی از 
راه دور یا offshore balancing و دخالت در صورت ضرورت(. آمریکا خطوط قرمزی دارد و تنها در 
گر  صورت به خطر افتادن این خطوط قرمز است که در منطهق مداخله می کند. به عنوان مثال، ا
بیافتد، موازنۀ قدرت به هم بخورد، دشمن بر منابع انرژی مسلط شود  امنیت اسرائیل به خطر 
یا خطوط کشتی‌رانی، انتقال نفت و انرژی مختل شود، آمریکا مستقیماًً مداخله می‌کند. بنابراین 
کثری، مانند ونزوئلا است. این نکته نیز مهم است  آمریکا به دنبال مداخلۀ حداقلی با سود حدا
کنون در حال رنگ  که سندروم ویتنام و عراق که زمانی بر سیاست خارجی آمریکا غالب شده بود، ا
باختن است. در سند امنیت ملی آمریکا هم ذکر شده که ما ضربتی عمل می کنیم. ترامپ هم 
که ادعای مخالفت با جنگ می کرد، این گونه عملیات را جنگ نمی داند و ادعا می کند که چنین 
عملیاتی برای آن هزینهای ندارد و حتی موجب دسترسی به منابع می شود. این نشان می دهد که 
آمریکا کماکان بازیگردان نظم منطهقای است، ولی تلاش می کند که مسئولیت خود را به اسرائیل 
و اعراب احاله دهد. این در حالی است که بین خود این اعضا نیز رقابتی برای اشغال کردن جایگاه 
گر قرار باشد نظم دو ستونی برقرار شود، بین دو ستون باید  ستون نظم وجود دارد. به عنوان مثال، ا
آن تبعیت کنند. یعنی او  تعادلی وجود داشته باشد نه اینکه اصل با اسرائیل باشد و بقیه تنها از 

بخواهد به نیابت از آمریکا، هژمونی را برقرار بکند.

در رابطه با اروپا، از دهۀ 1950 یکی از پرسش های اساسی امنیتی- دفاعی این بود که اروپا چه جایگاه، 
نقش و کارکردی دارد. البته اروپا در کنار آمریکا یکی از ستون های اصلی ناتو بود. اما به خصوص پس 
اینکه موضوع معامله  از دهۀ 1970 که تنش زدایی بین شوروی و آمریکا شکل گرفت ، اروپایی ها از 
آمریکا و شوروی شوند، احساس خطر کردند. بنابراین در این زمان، صحبت از استلاقل اروپا جدی 
تر شد. در اتحادیۀ اروپا دو گروه وجود داشت، آتلانتیسیست ها و یوروپینیست ها. بعد از فروپاشی 
شوروی آتلانتیسیزم به نوعی غلبه پیدا کرد. بنابراین در نظم منطۀق خاورمیانه، اروپا بیشتر دنباله 
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روی آمریکاست. یعنی این آمریکاست که برای اروپا نقش تعریف می کند. البته در حوزه های 
اقتصادی و تکنولوژیک بر اساس تنوع بخشی به روابط از سوی اعراب که گاهی اوقات از آن تحت 
عنوان هجینگ )Hedging( یا مصون سازی نام می بریم، اروپا می تواند نقشی را در منطهق ایفا 
از هجینگ در حوزۀ اقتصاد است. بنابراین تروئیکای اروپایی و بیشتر فرانسه و  کند. البته منظور 
انگلیس چون در منطهق قدرت‌هایی سنتی بوده‌اند، می توانند نقشی را ایفا کنند. البته تنها جایی 

که اروپا و آمریکا در مورد آن اتفاق نظر دارند، ایران است.

برای اروپا درک تهدیدی ایجاد  در مورد آمریکا مشخص است، اما اصولاًً نظم نوظهور 
می کند؟ که به نظر من پاسخ شما منفی است !

آن، اروپا  دهقانی فیروزآبادی: نه! به خصوص در مورد اسرائیل در جنگ 12 روزه و حتی قبل از  دکتر 

هم در حرف و هم در عمل بیشترین مواضع حمایت گرایانه را از خود نشان داد. به این معنی که از 
این جنگ، هم در قالب ناتو و هم به شکل انفرادی حمایتی همه جانبه کرد. چنین مواضعی پیش 
از این دیده نشده بود، زیرا یکی از ویژگی های سیاست خارجی اروپا، این بود که می‌گفتند در خاورمیانه 
اعراب موضع گیری می‌کند. ولی  و بخصوص در منازعۀ اعراب و اسرائیل، اروپا بیشتر در حمایت از 
اخاًیرً کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان، حمایتی بی قید و شرط از اسرائیل می کنند. بنابراین آنها 
به این نتیجه رسیده‌اند که نظمی دو ستونی بر اساس هژمونی اسرائیل یا دو ستونی که گفته  نیز 
ایران نیز  بر  این مورد رقابت یا اختلافی با آمریکا ندارند. فشار  شد، در حال شکل گیری است و در 
در این چارچوب در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر در ارتباط میان ایران و اروپا، تنها روابط 
دوجانبه مهم نیست، بلکه بخش مهمی از این روابط معطوف به نظم منطهقای است. اروپا نیز 
کنون یک نقطۀ عطف تاریخی علیه جمهوری اسلامی باشد. به این نتیجه رسیده است که شاید ا

در یک چنین فضایی اصولاًً فکر می کنید که امکان همکاری ایران - غرب، به ویژه ایران 
و اروپا وجود دارد ؟

دهقانی فیروزآبادی: در کوتاه مدت، نه! نمی خواهم بحث نظری بکنم؛ ولی دیدگاهی سازه  دکتر 

انگارانه اینجا کاملًاً منطبق است. وقتی یک طرف ژست دوستانه می‌گیرد و طرف قمابل پاسخ 
خصمانه می دهد، تنش تشدید می شود و خصومت نه تنها بازتولید بلکه مضاعف می شود. 
کره به ما حمله شد. لذا دیپلماسی کاملًاً بی اعتبار شد.  کرات مسقط، در حین مذا در جریان مذا
کره به جای اینکه منجر به بازدارندگی  این مهم برخی را به این نتیجه می رساند که دیپلماسی و مذا
شود، خود عامل جنگ است. به عبارت دیگر بازگرداندن شرایط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا 
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کنون بخواهیم  ابتکار جدیدی به خرج  به قبل از جنگ 12 روزه، خود یک پروژۀ دشوار است. اینکه ا
دهیم، نمی گویم امکان ندارد، ولی بسیار سخت‌تر شده است. به ویژه اینکه، طرف قمابل فکر 
می کند که ایران در ضعیف ترین دوران خودش بوده و اهرم های قدرتش را از دست داده است. 

بنابراین توافق، یعنی تسلیم.

اتفاقات اخیر، به خصوص حمایت هایی بی پروا از تحولات داخلی ایران و  در مورد اروپا نیز، بعد از 
مداخلۀ مستقیم در آن ، گزینۀ دیپلماسی واقعاًً سخت تر شده است، ولی دیپلماسی هرگز تعطیل 
نمی شود. شما در بدترین شرایط نیز می توانید از دیپلماسی استفاده کنید. اینجا ما باید بین 
دیپلماسی و سازش، دیپلماسی و تسلیم تمایز قائل شویم. این مفاهیم سه مفهوم متفاوت‌اند. 
اتفاقاًً یکی از جاهایی که دیپلماسی ضرورت پیدا می کند، در زمان بحران و جنگ است. در این شرایط 

بیشتر به دیپلماسی نیاز داریم.

در مورد اروپا، دیپلماسی سخت تر شده است، یعنی تلاش بیشتری نیاز دارد. ما تقریباًً همۀ راه های 
دیپلماتیک قابل تصور را برای حل و فصل مشکل با غرب، چه آمریکا و چه اروپا، امتحان کرده ایم 
گر مجموعۀ غرب، و به خصوص  و نتیجه و عکس العمل متقابلی ندیدیم. من بارها گفتهام که ا
را به رسمیت بشناسد، مشکل قابل حل است. نخست، موجودیت جمهوری  آمریکا سه چیز 
اسلامی ایران، که در این مورد وضعیت بدتر شده؛ دوم، هویت جمهوری اسلامی ایران، که در این 
مورد نیز وضعیت بدتر شده و سوم، منافع ملی ایران که در این مورد نیز اساساًً پذیرشی وجود ندارد. 
گر مجموعۀ غرب این سه مورد را به رسمیت بشناسد، در  من به لحاظ تاریخی بارها گفت‌هام که ا
عین قبول اختلافات و یا حتی دشمنی، می توانیم با یکدیگر همزیستی رقابت آمیز داشته باشیم. 
یعنی شما می توانید با یکدیگر دشمن باشید ولی با هم همزیستی داشته باشید. به نظرم، برای 

دستیابی به وضعیت همزیستی شرایط بسیار سخت تر شده است.
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از عدم اشاعه تا بازدارندگی: پیامدهای رفتار 
یکا در قبال ایران بر حکمرانی هسته ای  آمر

جهانی
یوسف عزیزی1

آنکه بر هنجارهای حقوقی یا ساز و کارهای  رژیم جهانی منع اشاعۀ سلاح های هست‌های بیش از 
فنی متکی باشد، بر یک پیش فرض سیاسی بنیادین استوار بوده است؛ دولت هایی که از دستیابی 
به سلاح هست‌های چشم پوشی می کنند، درنهایت امنیت و ثبات بیشتری خواهند داشت. این 
پیش فرض، از دهۀ۱۹۶۰ به بعد، در چارچوب نظمی شکل گرفت که ایالات متحده در آن نقش 
ضامن نهایی امنیت، ثبات و اجرای قواعد را ایفا می کرد. اما تحولات سال های اخیر، و به  ویژه رفتار 
از پرونده هستهای  آمریکا در قبال ایران، این بنیان را به  شدت فرسوده کرده و پیامدهای آن فراتر 

ایران، کل رژیم عدم اشاعه را در معرض خطر قرارداده است.

چتر هسته ای آمریکا: ستون اصلی عدم اشاعه
تضمین های امنیتی آمریکا طی هشت دهه گذشته، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت رژیم عدم 
اشاعه بوده است. این تضمین ها باعث شدند بسیاری از کشورها، از اروپا تا شرق آسیا، از دنبال  کردن 
نبود این چتر، اثر دومینویی آغاز می‌شود:  حتی  برناهمهای هست‌های نظامی صرف  نظر کنند.  در 
گر فقط یکی از متحدان آمریکا، مانند ژاپن، کره  جنوبی یا آلمان، تصمیم به ساخت بمب هستهای  ا
بگیرد، احتمال دارد دیگر کشورها نیز به سرعت به مسیر مشابهی بروند و کل نظام عدم اشاعه 

.)Cuéllar, Moniz, & O’Sullivan, 2025( فرو بپاشد

کید می‌کنند کشورهایی مثل  کشورهای دارای »توان بالقوه هست‌های« کم نیستند. پژوهشگران تأ
ژاپن، کره  جنوبی، ایران، آلمان، لهستان و هلند از نظر فنی می توانند نسبتاًً سریع به سلاح هستهای 
دست یابند. لامحظۀ اصلی برای این کشورها تا کنون سیاسی و امنیتی بوده است و نه فنی. این 
واقعیت نشان می دهد که فروپاشی اعتماد به تضمین های بین المللی می تواند به سرعت انگیزه ای 

.)Das & Epstein, 2025( برای هستهای  شدن این کشورها ایجاد کند

1.  - کاندیدای دکترای سیاستگذاری عمومی-دولتی دانشگاه ویرجینیاتِِک آمریکا
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هژمونی، نظم و خط قرمز هسته ای
ایالات متحده، پس از جنگ جهانی دوم، به  عنوان قدرت مسلط در نظام بین‌الملل، همواره 
جلوگیری از اشاعۀ سلاح های هست‌های را یکی از خطوط قرمز خود دانسته است. این سیاست نه 
تنها به دلیل دغدغههای اخلاقی، بلکه به  عنوان ابزاری برای تثبیت نظم موجود بین الملل دنبال 
شده است. سلاح هستهای تنها ابزاری است که می تواند به  طور بنیادین توازن قدرت را تغییر دهد 

و بازیگران جدیدی را وارد باشگاه تصمیم گیرندگان جهانی کند.

دراین چارچوب، آمریکا همراه با دیگر اعضای دائم شورای امنیت، رژیم عدم اشاعه را به  عنوان 
نوعی  »خویشتن‌داری جمعی« نهادینه کرد که در قالب پیمان منع گسترش سلاح های هست‌های 
این معاملۀ نانوشته، کشورهای فاقد سلاح هست‌های از پیگیری این  )NPT( رسمیت یافت.  در 
گزینه صرف‌ نظر می کنند و در قمابل از مزایای امنیتی، اقتصادی و فناورانۀ نظم تحت رهبری 
آمریکا بهرهمند می شوند. اما این معامله تنها زمانی معنا دارد که ضامن آن قابل اعتماد باشد.

ا�یران، برجام و فروپاشی اعتماد
پروندۀ هست‌های ایران در دو دهۀ گذشته یکی از مهم ترین آزمون های این نظم بود.  آمریکا ایران 
را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هست‌های کرد و با اعمال شدیدترین تحریم های تاریخ و 
تهدید مداوم به اقدام نظامی، کوشید این مسیر را مسدود کند. ایران در قمابل، بر حق خود برای 
کراتی شد که به توافق  کید داشت و در نهایت وارد مذا غنی سازی صلح آمیز به  عنوان عضو NPT تأ
ازای  از مصالحه در چارچوب رژیم عدم اشاعه بود. در  »برجام« انجامید. برجام نمونهای کم نظیر 
رفع تحریم ها و بهرسمیت‌شناختن حق غنی سازی، محدودیت های بی‌سابهقای بر برناۀم هستهای 
ایران وضع می شد. این توافق، هم به نگرانی‌های عدم اشاع‌های آمریکا پاسخ می‌داد و هم نشان 

.)Bunn, 2022( می داد که دیپلماسی می تواند جایگزین فشار و تهدید شود

گر قرارداد مورد  البته برجام قرار نبود تمام مشکلات میان ایران و آمریکا را یک  شبه حل کند، اما ا
کره در دیگر حوزه‌های مورد  احترام قرار می گرفت می‌توانست قدم اول برای حرکت به سمت مذا
علاقۀ طرفین باشد.  حتی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۰ فروردین۱۳۹۴ و در اوج 
کراتی که سه ماه بعد به برجام انجامید، اشاره کردند که در صورت پای بندی آمریکا به تعهدات  مذا
خود در قالب یک قرارداد هستهای، امکان گفتگو دربارۀ دیگر موضوعات با آمریکا وجود دارد.  اما 
آنچه در عمل اتفاق افتاد، برآورده نشدن منافع مشروع اقتصادی ایران پس از برجام، حتی در دوران 
دولت اوباما بود. با روی کار آمدن دولت ترامپ در  ۲۰۱۷، این خواستۀ ایران عملًاً به محاق رفت.
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کثری« و در نهایت حملۀ  خروج دولت ترامپ از برجام، بازگرداندن تحریم ها در قالب »فشار حدا
نظامی به تأسیسات هستهای ایران، در شرایطی که برناهم هستهای تحت نظارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار داشت، این چارچوب را به  کلی فروپاشاند. پیام ضمنی این رفتار روشن بود: پایبندی 

کرۀ فعال،  هیچ  یک تضمینی در برابر اعمال زور نیست. به توافق، شفافیت، و حتی مذا

اوکرا�ین مهم تر از لیبی و عراق: الگوی واقعی عبرت
در تحلیل های رایج، اغلب از دچار شدن ایران به سرنوشت لیبی یا عراق به عنوان سناریوهای محتمل 
پس از تن دادن به خلع سلاح یاد می شود؛ اما برای مسئولین ایران مهم ترین الگوی عبرت‌ آموز 
نه لیبی و عراق، که اوکراین است. اوکراین پس از فروپاشی شوروی، سومین زرادخانه بزرگ هستهای 
این  جهان را در اختیار داشت. با این حال، در دهۀ ۱۹۹۰ و در چارچوب »یادداشت بوداپست«، از 
سلاح ها صرف نظر کرد و در ازای آن، تضمین هایی امنیتی از سوی آمریکا، بریتانیا و روسیه دریافت 
کرد. دو دهه بعد، این کشور مورد تجاوز نظامی روسیه، به عنوان یک قدرت هستهای، قرارگرفت. 
گاهانه از مداخلۀ مستقیم نظامی پرهیزکرد؛ زیرا  کنشی گسترده نشان داد، اما آ غرب هر چند وا

خطر رویارویی هستهای با روسیه وجود داشت.

را  درس اوکراین ساده و بی‌رحمانــه است: خلع سلاح، بدون بازدارندگی معتبر، می تواند کشور 
اینجا مردم، سرزمین و منابع، وج‌هالمصالحه  به میدان بازی قدرت های بزرگ تبدیل کند. در 
می شوند )Mearsheimer, 1993(. این تجربه، از منظر ادراک امنیتی، برای ایران بسیار معنادارتر 

از پروندۀ لیبی یا عراق است.

زنج�یرۀ تاریخی بی اعتمادی
این تجربه را در یک روند تاریخی قرار دهیم، تصویر روشن تر می شود: حملۀ آمریکا به عراق  گر  ا
با ادعاهای نادرست دربارۀ سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح لیبی و سپس مداخلۀ نظامی 
ناتو، امضای برجام و خروج یک جانبۀ آمریکا از آن، تجاوز روسیه به اوکراین، جنگ غزه و ناتوانی یا 
عدم تمایل جامعۀ بین المللی به جلوگیری از کشتار گسترده و جنایات جنگی و در نهایت حملات 
مستقیم اسرائیل و آمریکا، به عنوان دو قدرت هستهای، به ایران. این زنجیرۀ وقایع، از نگاه بسیاری 
از کارشناسان، نه استثنا بلکه نشانهای از بازگشت منطق آنارشیک قدرت به نظام بین  الملل است.

بازدارندگی در دنیای بی قانون
در نظریههای واقع گرایانۀ روابط بین الملل، دولت ها بازیگرانی اند که در نهایت به دنبال بیشین‌هسازی 
امنیت و تضمین بقای خودند. در شرایطی که هنجارها و نهادهای بین المللی تضعیف می شوند، 
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بازدارنده‌ای به اندازۀ سلاح هست‌های  این گرایش تشدید می شود. در چنین محیطی، هیچ ابزار 
کارآمد تلقی نمی شود.

رفتار دولت ترامپ با ایران، ناخواسته این ادراک را تقویت کرد که تنها چیزی که می تواند مانع تجاوز 
به پرداخت آن نباشد. به همین دلیل،  مستقیم شود، هزین‌های است که طرف قمابل حاضر 
 Einhorn,( سیاستی که قرار بود ایران را »عبرت« کند، ممکن است نتیجۀ معکوس داشته باشد
2025(؛ به این معنی که نهتنها تصمیم‌گیران ایران را بر آن دارد که با هر هزین‌های، قدم نهایی برای 
رسیدن به بازدارندگی هستهای را بردارد، بلکه دیگر کشورهای متحد یا غمیرتحد آمریکا را هم در 
مورد تعهد آمریکا به پیروی از قوانین بین الملل و برقراری تضمین های امنیتی، به سمت رد شدن 

از خط قرمز تولید سلاح هستهای سوق دهد.

فراتر از ا�یران: متحدان آمریکا در مس�یر هسته ای شدن
مسئله فقط محدود به دشمنان یا رقبای آمریکا نیست. نشانههای فزاینده ای وجود دارد که حتی 
 Rose،( متحدان سنتی واشينگتن نیز در حال بازاندیشی جدی درباره اتکای امنیتی خود هستند
۲۰۲۵(. طبق نظرسنجی Gallup Korea در سال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰درصد از مردم کرۀ جنوبی از 
دستیابی کشورشان به سلاح هستهای حمایت می کردند. در ژاپن، آلمان و لهستان بحث های علنی 
یا نیمهعلنی درباره بازدارندگی هستهای شدت گرفته است. در خاورمیانه، توافق دفاعی عربستان و 
.)Gordon &Karlin, 2025( پاکستان نمونهای آشکار از جست وجوی گزینههای جایگزین است
این تحولات نشان می دهد که مسئله فقط »ایران« نیست؛ بلکه فروپاشی اعتماد به تضمین‌های 

امنیتی آمریکاست.

چ�ین یا کره شمالی؟
رایج که ایران را در مسیر  »مدل کرۀ شمالی« می بیند، تجربۀ چین می‌تواند از نظر  برخلاف تصور 
راهبردی آموزنده تر باشد. چین در دهۀ ۱۹۶۰، در اوج تحریم ها و رفتار خصمانۀ آمریکا، به بازدارندگی 
هستهای دست یافت.  لذا در دهۀ ۱۹۷۰، زمانی که آمریکا دریافت گزینۀ نظامی علیه چین دیگر 
کارایی ندارد، مسیر تعامل سیاسی و اقتصادی با چین را برگزید.  البته یکی از عوامل مهم در عادی‌سازی 
روابط چین و آمریکا، مسئلۀ مهار شوروی توسط آمریکا در دوران جنگ سرد بود؛ یعنی اولویت 
گر آمریکا می توانست  اول واشنگتن در آن دوره مهار شوروی کمونیستی و نه چین کمونیستی بود.  ا
شکافی میان چین و روسیه ایجاد کند، یا حداقل از اتحاد استراتژیک آن‌ها جلوگیری کند، این خود 

یک پیروزی استراتژیک در جهت مهار شوروی محسوب می شد.
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امروزه، روندهای گذار در نظم بین‌ الملل و شروع رقابت جدید میان آمریکا و چین، که برخی آن را 
»جنگ سرد دوم« می نامند، ممکن است آمریکا را به تعامل با ایران وا دارد، به شرطی که گزینۀ 
نظامی علیه ایران از میز آمریکا کنار رود. این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که ایران به بازدارندگی 

هستهای دست یافته باشد.

مسیر اتمی  شدن کرۀ شمالی نیز شباهت هایی با مسئلۀ هستهای ایران دارد.  توافق های هستهای 
میان کره شمالی و دولت کلینتون توسط دولت بوش کنار گذاشته شد و وقتی پیونگ یانگ بدقولی و 
زیاده  خواهی طرف آمریکایی، و همچنین حمایت چین و روسیه را از خود را دید، از NPT خارج شد 
و تولید و آزمایش سلاح هست‌های را آغاز کرد.  این اقدام باعث شد که تحریم های سنگین شورای 

امنیت سازمان ملل متحد با همکاری تمام اعضای دائم علیه کره شمالی اعمال شود.

نکتۀ مهم این است که در شرایط گذار در نظم بین الملل، به  ویژه پس از همکاری گسترده کرۀ شمالی 
با روسیه در جنگ اوکراین و لامحظات امنیتی چین در رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا، حتی اجماع 
شورای امنیت علیه پیونگ یانگ نیز ترک برداشته است. امروز روسیه و چین عملًاً تحریم های 
را به ‌عنوان یک قدرت هست‌های  سازمان ملل علیه کره شمالی را نادیده می‌گیرند و این کشور 
پذیرفتهاند. این واقعیت، از منظر ایران و با توجه به تجربۀ تاریخی، خود نوعی درس عبرت است.

تضعیف نهادها، تقویت اشاعه
تضعیف هماهنگی میان اعضای دائم شورای امنیت و بی‌اعتبار شدن نهادهایی مانند آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، بستر اشاعه را بیش از پیش فراهم می‌کند. وقتی کشوری که تحت شدیدترین 
نظارت ها قرار دارد، هدف حملۀ نظامی واقع می شود، پیام آن برای دیگران روشن است: همکاری 
گر دولت‌ها تمایلات هست‌های خود  و شفافیت لزواًمً امنیت نمی‌آورد. در چنین شرایطی، حتی ا
را علنی نکنند، نمی توان از شکل گیری برناهمهای پنهان یا ظرفیت های نهفته غافل بود. افزایش 
افکار عمومی و محافل کارشناسی ایران به بحث دربارۀ ضرورت بازدارندگی هست‌های،  تمایل در 
فارغ از سیاست رسمی دولت و تلاش برخی کشورهای منطهق برای دست یابی به چتر هست‌های، 

نشانههایی از این روند است.

غرب آسیا و بن بست »منطقۀ عاری از سلاح های کشتار جمعی«
در غرب آسیا، این بحران اعتماد شکل حادتری به خود می گیرد. ده‌ههاست که ایدۀ »م نطۀق عاری 
از سلاح های کشتار جمعی « بهعنوان راه حلی حقوقی و سیاسی برای مهار مسابۀق تسلیحاتی مطرح 
است. نکتۀ قابل توجه آن است که با وجود همۀ اختلافات عمیق میان ایران و مصر پس از انلاقب 
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اسلامی سال۱۳۵۷، این دو کشور در مورد حمایت مستمر از ایجاد منطۀق عاری از سلاح های کشتار 
جمعی در خاورمیانه، تفاهم داشتهاند.

کید  در نشست ها و بیانیههای سازمان های بین المللی، تهران و قاهره بارها بر یک مطالبۀ مشترک تأ
کرده‌اند: وادارکردن اسرائیل به نابودی زرادخانه و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر 
تأسیسات هستهای  خود. این موضع، نه از سر هم سویی ایدئولوژیک، بلکه از درک مشترک عدم 

 توازن ساختاری در منطهق ناشی می شد.

اما تحولات دو سال اخیر، این مسیر را عملًاً به بن بست رسانده است )Pollack, 2025(. حملۀ 
مستقیم اسرائیل به ایران، رفتار بی پروای این کشور در هدف قرار دادن چندین کشور عربی، و مهم‌تر 
از همه، حمایت بی قید‌‌‌‌ و شرط غرب، به ‌ویژه آمریکا، ازاسرائیل، پیام روشنی دارد: اسرائیل نهتنها 
هزین‌های برای سیاست هایش نمی پردازد، بلکه از هرگونه فشار واقعی نیز مصون است. در چنین 
شرایطی، تصور اینکه اسرائیل حاضر شود توان هستهای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد، بیش 
از آنکه یک راهبرد سیاسی باشد، یک آرزو است. واقعیت این است که تل آویو، با اتکا به مصونیت 
سیاسی و نظامی خود، هیچ انگیزه‌ای برای پذیرش محدودیت های هست‌های ندارد. اینجاست 
که مسئلۀ ایران وارد مرحل‌های کیفی می شود. در منط‌هقای که یک بازیگر دارای سلاح هست‌های 
خارج از هر چارچوب نظارتی، از حمایت کامل آمریکا برخوردار است، تداوم وضعیت عدم‌ تقارن 
ب‌ه معنای پذیرش آسیب پذیری دائمی است )Waltz, 2012(. در غیاب بازدارندگی معتبر، ایران 
می تواند بهطور مداوم تحت تهدید اسرائیل قرار گیرد، تهدیدی که نه  تنها نظامی، بلکه سیاسی و 

اقتصادی است.

آنکه این وضعیت می تواند آمریکا را تحت فشار لابی اسرائیل و منطق »دفاع از متحد«، به  بدتر 
این منظر، بحث بازدارندگی هست‌های برای  رویارویی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران بکشاند. از 
ایران نه یک پروژۀ ایدئولوژیک، بلکه پاسخی به یک واقعیت ژئوپلیتیک است: فروپاشی نظم 
تضمین شده، عادی‌شدن هست‌های  شدن متحدان، و مصونیت یک بازیگر هست‌های متخاصم 

.)Geranmayeh, 2024(در منط هق

جمع بندی: نظم فرسوده، انتخاب های خطرناک
رفتار آمریکا در قبال ایران، بهویژه در دورۀ ترامپ، نهتنها به تضعیف دیپلماسی و حاکمیت قوانین 
جهانی انجامید، بلکه یکی از ستون های اصلی رژیم عدم اشاعه، یعنی اعتماد، را سست کرد. در جهانی 
که تضمین های امنیتی قابل اتکا نیستند، وسوسه بازدارندگی هستهای، چه بالفعل و چه بالقوه، 
گر مهار نشود، می تواند نظام بین الملل را وارد »عصر هستهای جدیدی«  افزایش می یابد. این روند، ا
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کند که در آن نه تنها رقبا، بلکه متحدان آمریکا نیز به دنبال گزینههای نهایی امنیت خواهند رفت. 
کرات، تهدید و جنگ بر سر برناۀم هستهای ایران، عبور از آستانۀ هستهای را به  تجربۀ دو دهه مذا

گزینهای اجتناب نا پذیر برای ایران تبدیل کرده است.
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وپا در قبال  پویایی های داخلی سیاست ار
اسرائیل: از همگرایی تا تشتت راهبردی

رکسانا نیکنامی1

مقدمه
اتحادیۀ اروپا که خود را به عنوان یک قدرت هنجاری و ترویج‌دهندۀ حقوق بشر، دموکراسی و 
حاکمیت قانون در سطح بین المللی معرفی می کند؛ طی دهههای اخیر در قبال اسرائیل سیاستی 
کتبر 2023 و آغاز بحران غزه، این دوگانگی شدت  دوگانه و تناقض آمیز را در پیش گرفته است. پس از ا
بیشتری به خود گرفت و شکاف های عمیقی را در میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هویدا کرد. 
کید دارند،  در حالی که برخی از کشورهای اروپایی همچنان بر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل تأ
گروهی دیگر خواستار اعمال تحریم ها، توقف صادرات تسلیحات و حتی به رسمیت شناختن 

دولت فلسطین شده اند.

این تحول در سیاست اروپا نسبت به اسرائیل تنها منعکس کنندۀ تغییرات ساختاری در نظم 
بین‌الملل نیست، بلکه همچنین نشان‌دهندۀ تنش های درونی اتحادیۀ اروپا در تعریف هویت 
استراتژیک و جایگاه مشخص خود در نظام بین الملل و میزان وابستگی یا استلاقل آن از سیاست‌های 
ایالات متحدۀ آمریکاست. این نوشتار بر اساس سه محورِِ اصلی، شامل شکاف‌های درون اروپایی، 
این اختلافات بر  دستهبندی کشورهای اروپایی بر اساس رویکرد آن ها نسبت به اسرائیل و تأثیر 

استلاقل راهبردی اروپا، به بررسی پیچیدگی های سیاست اروپا در قبال اسرائیل می پردازد.

1. وجوه اختلاف و شکاف در میان کشورهای اروپایی

کنش به جنگ غزه و نقض حقوق بشر 1-1. وا

کتبر ۲۰۲۳ و آغاز عملیات نظامی گستردۀ اسرائیل در غزه، اتحادیۀ اروپا نتوانست  پس از حملۀ  ۷ ا
موضع واحدی را اتخاذ کند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در نوامبر ۲۰۲۳، کشورهایی مانند آلمان 
و اتریش، با تفسیر حق حفظ امنیت اسرائیل به عنوان »دلیل دولتی2« بر حق آن در » دفاع از خود « 

1.  استادیار مطالعات منطهق ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Niknami.roxana@ut.ac.ir

2.  Staatsräson
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کید کردند و کشورهایی مانند اسپانیا، ایرلند و بلژیک خواستار آتش بس فوری و محکومیت  تأ
.)Beyond Staatsraison, 2025( اقدام های نظامی اسرائیل شدند

اسپانیا در ماه مارس سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که صادرات تسلیحات به اسرائیل را با استناد به » نقض 
حقوق بشردوستانۀ بین المللی از سوی اسرائیل « به طور کامل متوقف کرده است. پارلمان اسپانیا 
کنش به نسل‌کشی غزه، قانون تحریم کامل تسلیحاتِیِ اسرائیل  کتبر سال 2025، در وا نیز در ماه ا
این کشور، پدرو سانچز، با 178 رأی موافق در قمابل 169 رأی مخالف،  را به پیشنهاد نخست وزیر 
تصویب کرد. به موجب این قانون فروش سلاح، فناوری های دومنظوره و تجهیزات نظامی به 
اسرائیل به طور دائم ممنوع شد  )Hume, 2025(. آلمان و جمهوری چک، اما همچنان به صادرات 
تسلیحات به اسرائیل اداهم دادند. بر اساس آمار موسسۀ صلح‌پژوهی استکهلم1، آلمان در سال 
۲۰۲۳ بیش از سی درصد از کل واردات تسلیحات اسرائیل را تأمین کرد، اما فرانسه و اسپانیا صادرات 
خود را به اسرائیل به شدت محدود کردند )SIPRI Arms Transfers Database, 2026(. این 
شکاف در نشست شورای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا در ماه فوریۀ سال ۲۰۲۴ به اوج خود رسید؛ به 
‎گونهای که ژوزف بورل، نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، اظهار کرد »اتحادیۀ اروپا به دلیل 
 Foreign Affairs(  »اختلافات عمیق درونی قادر به اتخاذ موضع مشترک در قبال غزه نیست

.)Council, 2024

۱-2. به رسمیت شناختن دولت فلسطین

یکی از بارزترین نمودهای شکاف درون اروپایی، موضع کشورهای مختلف در خصوص به رسمیت 
شناختن دولت فلسطین است. در ماه هم سال ۲۰۲۴ اسپانیا، ایرلند و نروژ به طور هم زمان اعلام 
این  کردند که دولت فلسطین را به رسمیت می شناسند. نخست‌وزیر اسپانیا، پدرو سانچز نیز 
 Hume,( اقدام را گامی ضروری برای تحقق راه حل دو کشوری و پایان دادن به اشغال توصیف کرد
کنش های شدیدی را در میان کشورهای اروپایی برانگیخت. آلمان، اتریش  2025(. این تصمیم وا
کرات صلح  و جمهوری چک به شدت این اقدام را محکوم کردند و آن را یک‌جانبه و مخلِِ مذا
خواندند. فرانسه و بلژیک موضع میانهای اتخاذ و اعلام کردند که به رسمیت شناختن فلسطین 
باید در زمان مناسب و در چارچوب فرآیند صلح صورت گیرد. تا پایان سال ۲۰۲۴، نُهُ کشور عضو 
اتحادیۀ اروپا دولت فلسطین را به رسمیت شناخته، در حالی که ۱۸ کشور دیگر از این اقدام خودداری 

.)Feld, 2025( کرده بودند

1.  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
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۱-۳. تحریم های اقتصادی و شهرک سازی

کرانۀ باختری و  از نقاط اختلاف در میان کشورهای اروپایی، شهرک سازی اسرائیل در  یکی دیگر 
تحریم محصولات تولیدی این شهرک ها است. اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۵ دستورالعمل‌هایی را 
گانه  تصویب کرد که بر اساس آن محصولات تولیدی در شهرک های اسرائیلی باید به طور جدا
 Interpretative Notice on indication of origin of goods from( برچسب گذاری شوند
the territories occupied by Israel since June 1967, 2015, p. 3(. با این حال، میزان 
پایبندی به این دستورالعمل در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. فرانسه و بلژیک این 
دستورالعمل ها را به طور کامل اجرا می کنند، در حالی که مجارستان و رومانی عملًاً آن را نادیده 
می گیرند. مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان آشکارا از سیاست های اسرائیل حمایت و از هرگونه 
تحریم اقتصادی علیه اسرائیل جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال، در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، مجارستان 
 Hungary blocks( بیانیۀ مشترک اتحادیۀ اروپا در محکومیت شهرک سازی اسرائیل را وتو کرد

.)EU declaration on Israel-Palestine ceasefire, 2021
۱-۴. پروندۀ دیوان بین المللی کیفری1 و دیوان بین المللی دادگستری2

بازداشت  زمانی که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در ماه هم سال ۲۰۲۴ درخواست صدور قرار 
کنش‌ کشورهای اروپایی  برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام جنایات جنگی مطرح کرد؛ وا
این اقدام حمایت کردند و بر استلاقل  کاملًاً متفاوت بود. بلژیک، ایرلند و اسپانیا به سرعت از 
کید بر احترام به رأی  کید نمودند. در قمابل، آلمان موضع دوگان‌های اتخاذ و علی رغم تأ دیوان تأ
بازداشت انتقاد کرد. مجارستان و جمهوری چک به طور  دیوان بین المللی کیفری، از صدور قرار 
آشکار رأی دیوان کیفری را »سیاسی « خواندند و نتانیاهو را به بوداپست دعوت کردند تا نشان دهند 
 Israel’s PM Netanyahu to Visit Hungary despite( که حکم دیوان را اجرا نخواهند کرد
ICC Arrest Warrant, 2025(. این موضوع تنش هایی جدی را در درون اتحادیۀ اروپا ایجاد کرد؛ 

زیرا همۀ کشورهای عضو متعهد به اجرای احکام دیوان بین المللی کیفری هستند.

به عنوان نمونهای دیگر، در قمابل طرح شکایت نسل کشی از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل 
در دیوان بین المللی دادگستری، کشورهای اروپایی مواضع متفاوتی را اتخاذ کردند. ایرلند، بلژیک، 
اسپانیا و اسلوونی از پرونده حمایت کردند و حتی به عنوان طرف ثالث وارد پرونده شدند، اما آلمان 

به طور رسمی از اسرائیل دفاع کرد.

1.  ICC
2.  ICJ
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عامل کلیدی اختلافکشورهای منتقد اسرائیلکشورهای حامی اسرائیلوجه اختلاف

جنگ غزه
ــریــش، جمهوری  ات آلمان، 
چک، مجارستان: تاکید بر 

حق دفاع از خود

و  بلژیک  ایرلند،  اسپانیا، 
اسلوونی: محکومیت نقض 

حقوق بشر

تعریف دفـــاع مــشــروع در 
قمابل جنایت جنگی

صادرات تسلیحات
آلمان و جمهوری چک: اداهم 

صادرات
توقف  بــلــژیــک:  و  اسپانیا 

کامل صادرات
از مسئولیت اخلاقی تفسیر 

به رسمیت شناختن دولت 
فلسطین

اتــریــش و جمهوری  آلمان، 
با  چــک: مخالفت شدید 
رسمیت دولت فلسطین

اسپانیا، ایرلند، نروژ، اسلوونی 
و مالت: به رسمیت شناختن 

دولت فلسطین
راه حل دوکشوری

تحریم محصولات شهرک ها
مجارستان و رومــانی: عدم 
اجرای دستورالعمل ها

اجــرای  بلژیک:  و  فرانسه 
کامل تحریم ها

تفسیر از قوانین اتحادیۀ اروپا

طــــرح شــکــایــت جــنــایــت 
جنگی در دیــوان دادگــستری 
بین المللی علیه اسرائیل

مجارستان و جمهوری چک: 
مخالفت با طرح شکایت و 

دعوت از نتانیاهو

اسپانیا:  و  بلژیک  ایرلند، 
ــامـــل از طــرح  حمایـــــت کـ

شکایت

استلاقل قضایی در قمابل 
روابط سیاسی

ــدۀ دیــــــوان کــیــفــری  ــ ــرون ــ پ
بین المللی

آلمان: دفاع از اسرائیل
و  اسپانیا  بلژیک،  ایرلند، 
اسلوونی: حمایت از افریقای 

جنوبی

کنوانسیون نسل  از  تفسیر 
کشی

بایکوت، مصادره و تحریم
یــــــش:  تــــــر ا و  ن  لما آ
قطعناهمهای ضد تحریم

ایــرلــنــد: حمایـــت ضــمنی از 
حقوق تحریم

آزادی بیان در قمابل مبارزه 
با یهودستیزی

جدول شماره 1- حوزه های اختلاف کشورهای اروپایی در رابطه با اسرائیل

2. دسته بندی کشورهای اروپایی بر اساس رویکرد آن ها نسبت به اسرائ�یل

۲-۱. گروه اول: حامیان استراتژیک اسرائیل

این گروه شامل کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و جمهوری چک می‌شود که به دلایل تاریخی، 
استراتژیک یا ایدئولوژیک به شکل بی قید و شرطی از اسرائیل حمایت می کنند. از میان این کشورها، 
آلمان به دلیل مسئولیت تاریخی در قبال هولوکاست، امنیت اسرائیل را به عنوان بخشی از هویت 
کید کرد که امنیت  ملی خود تلقی می کند. صدراعظم آلمان، اولاف شولتز، در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ تأ
 Policy statement by Olaf Scholz,( اسرائیل بخشی از دلیل وجودی دولت آلمان است
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2023(. مبنای این موضع‌گیری سیاستی است آنگلا مرکل در سال ۲۰۰۸ در کنست اسرائیل اعلام 
کرد و به » دلیل دولتی  معروف « شد. لازم به ذکر است که آلمان بزرگترین صادرکنندۀ تسلیحات به 
اسرائیل در اروپاست و از سال ۲۰۲۳، صادرات تسلیحاتی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده.

علاوه بر آلمان، مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان از نزدیک ترین متحدان اسرائیل در اروپاست. 
اروپایی  این کشور در سطح اتحادیۀ اروپا، از هرگونه انتقاد از اسرائیل جلوگیری می‌کند، و تنها کشور 
است که سفارت خود را از تل‌آویو به بیت‌المقدس منتقل کرده. رویکرد اوربان، همزمان حاصل 
امور  همگرایی ایدئولوژیک با دولت های راست‌ ملی گرا و استراتژی قمابله با نفوذ اروپای غربی در 
داخلی مجارستان است. اتریش نیز به دلیل تاریخ مشترک با آلمان در دوران نازیسم و قدرت گرفتن 
دولت های راست گرای ائتلافی، از حامیان قوی اسرائیل به شمار می رود. این کشور در سال ۲۰۲۴ طرح 

اتحادیۀ اروپا را برای تحریم شهرک سازی های اسرائیل وتو کرد.

این گروه از کشورها عمدتاًً تحت تأثیر لابی های طرفدار اسرائیل، فشارهای آمریکا و نگرانی‌های 
داخلی در مورد اسلام هراسی و ناسیونالیسم قرار دارند. همچنین، آنها حمایت از اسرائیل را ابزاری 

برای همسویی با ایالات متحده و حفظ روابط فرا آتلانتیک می دانند.

۲-۲. گروه دوم: طرفداران » راه حل دو کشوری « و موازنه

فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در دستۀ حامیان »راه حل دو کشوری« قرار می‌گیرند و سعی 
می کنند موازنهای را بین حمایت از امنیت اسرائیل و انتقاد از سیاست های آن حفظ کنند. فرانسه 
به عنوان قدرتی سنتی در خاورمیانه و با داشتن جمعیت قابل توجه یهودی و مسلمان، موضع 
کتبر سال ۲۰۲۴  پیچیده ای در مورد بحران غزه دارد. رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، در ماه ا
خواستار توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شد و این موضع را با ضرورت راه حل سیاسی توجیه 
کرد. فرانسه همچنین از طرح های معطوف به » راه حل دو کشوری « در سازمان ملل حمایت کرده 

و به رسمیت شناختن فلسطین را در دستور کار خود قرار داده است.

این مورد موضعی  با توجه به جایگاه بروکسل به عنوان پایتخت اتحادیۀ اروپا، در  بلژیک نیز 
اتخاذ کرده است. نخست‌وزیر بلژیک، الکساندر دکرو، در ماه ژانویۀ سال ۲۰۲۴ اعلام  متعادل تر 
 Belgium Joins( کرد که بلژیک از طرح دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل حمایت می کند
ICJ Genocide Case Against Israel, 2025(. این گروه از کشورها بیشتر بر اساس ارزش های 
بنیادین اتحادیۀ اروپا در زمینۀ حقوق بشر و حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی رفتار می کنند و 
کمتر تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار می گیرند. آنها سعی می کنند نقش میانجیگری را در منطهق 

ایفا و از راه حل های دیپلماتیک حمایت کنند.
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۲-۳. گروه سوم: منتقدان فعال و حامیان حقوق فلسطین

اسپانیا، ایرلند، اسلوونی، بلژیک و مالت در این دسته جای می گیرند. این کشورها به طور فعالانهای 
از حقوق فلسطینیان دفاع کرده و خواستار تحریم اسرائیل شده‌اند. ایرلند با توجه به تاریخ 
استعماری خود و همدردی با مبارزات آزادیخواهانه، همواره از قوی ترین حامیان فلسطین در اروپا 
ایرلند، لئو واردکار، در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که  بوده است. به عنوان مثال، نخست‌وزیر 
اشغال فلسطین شباهت های زیادی با اشغال ایرلند دارد. )Donmez, 2024( ایرلند همچنین 

خواستار وضع تحریم های اقتصادی گسترده علیه اسرائیل شده است.

این، اسپانیا تحت رهبری پدرو سانچز نیز در به رسمیت شناختن دولت فلسطین و  علاوه بر 
محکومیت اسرائیل پیشگام بوده است. سانچز در ماه هم سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که اسپانیا نمی‌تواند 
در برابر کشتار غیرنظامیان سکوت کند. اسپانیا همچنین از شکایات ثبت شده در دیوان بین المللی 

دادگستری و دیوان بین المللی کیفری علیه اسرائیل حمایت کرده است.

این گروه از کشورها بیش از همه با ارزش های بنیادین اتحادیۀ اروپا، افکار عمومی اروپایی و حقوق 
را از لابی های طرفدار اسرائیل و فشارهای آمریکا  بین‌الملل منطبق عمل می کنند. آنها کم ترین اثر 
می پذیرند و بیشتر بر اساس اصول اخلاقی، حقوقی و منافع بلند مدت اروپا عمل می‌کنند. در جدول 

زیر کشورهای اروپایی بر اساس دیدگاهشان نسبت به اسرائیل دستهبندی شده اند. 

انگیزه هاویژگی هاکشورهادسته

میزان 

همسویی با 

امریکا

ــان  ــ ــی ــ ــام ــ ح
استراتژیک

آلمان، اتریش، مجارستان، 
جمهوری چک و لهستان

حمایــــت بی قــیــد و شـــرط، 
صادرات تسلیحات، مخالفت 
ــا تــحــریــم‌هــا و حمایـــت در  ب

مجامع بین المللی

)آلمان  ــاریخی  ــ ت مسئولیت 
ــرایی  ــ ــت‌گ ــش(، راســ ــ ــری ــ و ات
)مجارستان(، وابستگی امنیتی 
به امریکا )اروپای شرقی( و لابی 

های قوی داخلی

بسیار بالا

میانهروها
ــک،  ــژیـ ــلـ ــه، بـ ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ فـ
لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا 

و یونان

موازنه میان امنیت اسرائیل و 
حقوق فلسطین، انتقادهای 
راه  از  حمایـــت  محتاطانه، 
حل دوکشوری و اجرای برخی 
اتحادیۀ  دستورالعمل های 

اروپا

ــط با خاورمیانه،  حفظ رواب
افکار عمومی، تلاش  فشار 
برای میانجی گری و دارا بودن 
جوامع یهود و مسلمان قابل 

توجه

متوسط
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انگیزه هاویژگی هاکشورهادسته

میزان 

همسویی با 

امریکا

مـــنـــتـــقـــدان 
فعال

اسلوونی،  ایرلند،  اسپانیا، 
ــغــال و  ــرت نــــروژ، مــالــت، پ
کشورهای اسکاندیناوی

ــت شـــنـــاختن  ــه رســـمـــیـ ــ بـ
فلسطین، توقف صــادرات 
تــســلــیــحــات، حمایــــــت از 
ــی و  پــرونــده‌هــای بین المللـ
انتقادهای صریح از اسرائیل

تاریخ ضداستعماری، تعهد 
افکار  فشار  بشر،  به حقوق 
عمومی قــوی و اســتــلاقل از 

امریکا

پایین

جدول شماره 2- دسته بندی کشورهای اروپایی در رابطه با اسرائیل

بی در مقابل شرقی ۲-۴. شکاف جغرافیایی: اروپای غر

یکی از ابعاد مهم شکاف میان کشورهای عضور اتحادیۀ اروپا ، تفاوت رویکرد کشورهای اروپای غربی 
و شرقی است. کشورهای اروپای شرقی، به ویژه مجارستان، جمهوری چک و لهستان، تمایل بیشتری 

به حمایت از اسرائیل دارند. این تمایل را می توان به چند عامل نسبت داد:

 این کشورها به دلیل تجربۀ دوران کمونیسم، نگرانی‌های امنیتی بیشتری دارند و اسرائیل را به عنوان 
یک متحد استراتژیک در قمابله با تهدیدهای امنیتی می بینند؛

این کشورها به دلیل وابستگی بیشتر به حمایت های آمریکا در قمابل روسیه، تمایل دارند در 
سیاست خارجی خود با واشنگتن همسو شوند؛

 احزاب راست  ملی گرا که در این کشورها قدرت دارند از نظر ایدئولوژیک با دولت های راست گرای 
اسرائیل همگرایند.

در قمابل، کشورهای اروپــای غربی، به ویژه اسپانیا، ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی، رویکرد 
منتقدان‌هتری نسبت به اسرائیل دارند. این کشورها با جوامع مدنی قوی‌تر، افکار عمومی حساس‌تر 
بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و ارزش‌های  آمریکا، بیشتر  از  به حقوق بشر و استلاقل بیشتر 

اروپایی عمل می کنند.
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3. تأث�یر اختلاف نظر کشورهای اروپایی در موضوع اسرائ�یل بر استقلال راهبردی 
اروپا

۳-۱. استقلال راهبردی اروپا: از مفهوم تا واقعیت

مفهوم استلاقل راهبردی1 در سال های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتمان سیاست خارجی 
اتحادیۀ اروپا تبدیل شده است. این مفهوم که به خصوص مورد توجه دولت فرانسه و رئیس جمهور 
امانوئل مکرون قرار دارد، به معنای توانایی اروپا برای تعریف و پیگیری منافع خود به طور مستقل 
از قدرت های خارجی، به ویژه ایالات متحده، است. در »استراتژی جهانی اتحادیۀ اروپا« که در سال 
۲۰۱۶ منتشر و در سال ۲۰۲۲ ب‌هروزرسانی شد، بر ضرورت استلاقل استراتژیک در جهانی همبسته 
کید شده است. این استراتژی شامل چهار بُعُد اصلی است: استلاقل دفاعی و امنیتی، استلاقل  تأ
اقتصادی و تکنولوژیک، استلاقل در سیاست خارجی و دیپلماسی و در نهایت استلاقل ارزشی و 
هنجاری. با این حال، بحران غزه نشان داد که اتحادیۀ اروپا هنوز فاصلۀ زیادی با تحقق استلاقل 
اتخاذ موضع واحد، تأثیرپذیری از فشارهای واشنگتن و تسلط  راهبردی دارد. عدم توانایی در 
منافع کوتاهمدت ملی بر منافع بلندمدت اروپایی، همگی نشان دهندۀ چالش‌های جدی در مسیر 

استلاقل راهبردی اروپا هستند.

وپایی زش های ار ۳-۲. حمایت از اسرائیل و تناقض آن با ار

یکی از مهم ترین چالش های حمایت از اسرائیل برای استلاقل راهبردی اروپا، تناقض آن با ارزش‌های 
بنیادین اتحادیۀ اروپاست. اتحادیۀ اروپا خود را به عنوان ترویج‌دهندۀ حقوق بشر، دموکراسی و 
حاکمیت قانون بین المللی معرفی می کند. این ارزش ها در معاهدۀ لیسبون )۲۰۰۹( و منشور حقوق 

بنیادین اتحادیۀ اروپا )۲۰۰۰( به طور صریح ذکر شده اند.

با این حال، حمایت از سیاست های اسرائیل مانند اشغال کرانۀ باختری، شهرک سازی‌های غیرقانونی، 
محاصرۀ غزه و نقض های گستردۀ حقوق بشردوستانۀ بین المللی، آشکارا با این ارزش ها در تناقض 
اروپا را به عنوان یک قدرت هنجاری تضعیف می کند و به طرح اتهام  است. این تناقض اعتبار 
استانداردهای دوگانه علیه این قاره دامن می‌زند. افکار عمومی یکی از اصول دموکراتیک است. 
رأی‌دهندگانشان موضع درستی اتخاذ کنند، زیرا آیندۀ سیاسی آنها  برابر  تصمیم‌گیرندگان باید در 
به این مواضع بستگی دارد. اما بحران هایی، مانند بحران غزه، می توانند در جامعه تنش ایجاد و به 

قطبی شدن آن کمک کنند.

1.  Strategic Autonomy
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برای دههها، اتحادیۀ اروپا خود را به عنوان یک بازیگر میانجی متعهد به راه حل دو کشوری، مدافع 
راه حل‌های مسالمت‌آمیز و احترام به حقوق بشر، معرفی کرده است. با این حال، افکار عمومی در 
آن‎که ریشۀ نهادی  از  کنش های عمومی بیشتر  اروپا تصویری چندپاره را ترسیم می‌کنند. وا سراسر 
داشته باشند، احساسی‌اند. برخی از مردم )به ویژه در محیط دانشگاهی، با فشار دانشجویان به 
دانشگاه های خود برای قطع روابط با اسرائیل و به رسمیت شناختن رسمی آرمان فلسطین(، 
حمایتی قوی را از حقوق فلسطینیان نشان می دهند؛ اما بعضی دیگر بر نگرانی های امنیتی اسرائیل 
کید می کنند. در مورد اخیر، گفتمان تاریخی و مذهبی وزن بیشتری دارند. این اختلاف نظر میان  تأ
طیف گسترده ای از دیدگاه ها، تلاش های بروکسل را برای ارائۀ یک موضع واحد پیچیده می کند. 
در واقع، سیاست‌های فعلی اتحادیۀ اروپا در قبال اسرائیل با افکار عمومی اروپایی همخوانی ندارد. 

این خود، تهدیدی برای مشروعیت دموکراتیک سیاست خارجی اتحادیۀ اروپاست.

۳-۳. وابستگی به آمریکا و محدودیت های استقلال

یکی از مهم ترین موانع استلاقل راهبردی اروپا در قبال اسرائیل، وابستگی آن به ایالات متحده در 
کثر کشورهای اروپایی عضو ناتو، به شدت به چتر امنیتی  حوزه های امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی است. ا
آمریکا وابست‌هاند. این وابستگی باعث می شود که بسیاری از کشورهای اروپایی، در سیاست خارجی 
خود به همسویی با واشنگتن تمایل داشته باشند؛ حتی وقتی این همسویی با منافع و ارزش های 
تناقض است. آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و نزدیک ترین متحد آمریکا در  اروپایی در 
این وابستگی دارد. موضع آلمان در حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل عملًاً  اروپا، نقشی کلیدی در 
اروپا سلب می کند. در نشست های شورای امور خارجی  امکان اتخاذ موضع واحد و مستقل از 
بیانی‌ههای انتقادی نسبت به اسرائیل جلوگیری کرده است.  با  اتحادیۀ اروپا، آلمان مکرراًً از صدور 
این حال، برخی از کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه، سعی دارند استلاقل بیشتری از آمریکا داشته 
باشند. امانوئل مکرون در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که 
  .)Kuttab, 2025( اروپا نباید از آمریکا پیروی کند؛ بلکه باید صدای مستقل خود را داشته باشد

با این حال، فرانسه به تنهایی قادر به تغییر رویکرد کلی اتحادیۀ اروپا نیست.

۳-۴. تأثیر لابی ها و فشارهای داخلی

یکی دیگر از عوامل محدودکنندۀ استلاقل راهبردی اروپا، تأثیر لابی های طرفدار اسرائیل و فشارهای 
سیاسی داخلی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، گروه های لابی قدرتمندی وجود دارند که از 
سیاست های اسرائیل حمایت می کنند و بر تصمیم‌گیری های سیاست‌گذاران تأثیر می‌گذارند. در 
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آلمان، گروه هایی مانند »انجمن آلمانی-اسرائیلی«1  و »شورای مرکزی یهودیان آلمان2« نقش مهمی 
در شکل‌دهی به سیاست آلمان در قبال اسرائیل دارند. همچنین، اتهام‌ یهودستیزی3  اغلب به 
عنوان ابزاری برای سرکوب انتقادات از سیاست های اسرائیل استفاده می شود و فضای سیاسی را 
برای اتخاذ مواضع انتقادی محدود می کند )Kloke, 2021, p. 11(. در شکل زیر مهم ترین لابی 

های اروپایی طرفدار اسرائیل آمده است.

اروپا نمودار شماره 1- مهمترین لابی های طرفدار اسرائیل در 

در سطح اتحادیۀ اروپا نیز گروه های لابی‌ مانند »ائتلاف اروپایی برای اسرائیل4« تلاش می کنند تا بر 
تصمیم های پارلمان و کمیسیون اروپا تأثیر بگذارند. این گروه ها اغلب با لابی های آمریکایی مانند 
آیپک5 همکاری و شبکههای گستردۀ تأثیرگذاری را ایجاد کرده اند.  روش‌های عملیاتی و تاثیرگذاری 

لابی ها در جدول زیر آمده است.

1.  Deutsch-Israelische Gesellschaft
2.  Central Council of Jews in Germany
3.  antisemitism
4.  European Coalition for Israel
5.  AIPAC
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مثالتوضیحروش تاثیر گذاری

سفرهای آموزشی به اسرائیل
بردن نمایندگان پارلمان، روزناهم نگاران 

و افسران نظامی به اسرائیل
سفر سالایانۀ 100 نمایندۀ پارلمان اروپا 

به اسرائیل

کنفرانس های امنیتی
پارلمان‌های  سازماندهی رویدادها در 

ملی
کنفرانس سالیانه ElNETدر بروکسل

اندیشکده ها و گزارش های پژوهشی
توجیه  ــرای  ب تولید محتوای علمی 

سیاست های اسرائیل
BESA گزارش های مرکز

روابط عمومی و رسانه
کمپین های رسانهای و مدیریت بحران 

تصویری
کمپین های ضد بایکوت، مصادره و 

تحریم

دسترسی به کمیسیون های امور خارجیدیدارهای مستقیم با قانون گذارانلابی مستقیم پارلمانی

ــا  کــــــــنترل روایــــــــــت و مــــــبــــــارزه ب
صهیونیسم ستیزی

استفاده از تعریف IHRA از یهودستیزیاتهام یهودستیزی به منتقدان اسرائیل

حمایت از سیاستمداران دوست
کمک های انتخاباتی و حمایت‌های 

سیاسی
اروپا حمایت از نامزدهای راست گرا در 

شبکهسازی نخبگان
ایجاد ارتباط میان قمامات امنیتی و 

نظامی
دیدارهای محرمانه با افسران ناتو

اروپا جدول شماره 3- روش های تاثیرگذاری لابی های طرفدار اسرائیل در 

۳-۵. فرصت ها برای استقلال راهبردی

با وجود چالش های فوق، بحران غزه فرصت هایی را نیز برای تقویت استلاقل راهبردی اروپا فراهم 
آورده است:

 شکاف فزاینده بین اروپا و آمریکا در خصوص سیاست های اسرائیل می تواند انگیزه ای برای اروپا 
باشد تا موضع مستقل تری را اتخاذ کند. دولت ترامپ و حتی دولت بایدن حمایت بی قید و شرط 
از اسرائیل را اداهم داده اند، در حالی که افکار عمومی اروپایی به شدت از این رویکرد انتقاد می‌کنند.

پرونده‌های   تصمیم برخی از کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن فلسطین و حمایت از 
دیوان بین‌المللی علیه اسرائیل، نشان می‌دهد که اروپا می تواند در صورت ارادۀ سیاسی، مستقل 
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این روند گسترش یابد، می تواند به تدریج به تشکیل یک موضع واحد  گر  از آمریکا عمل کند. ا
اروپایی منجر شود که بر اساس ارزش ها و منافع اروپایی تعریف شده باشد.

تغییرات در نظام بین الملل و ظهور قدرت‌های جدید مانند چین و هند، فضای بیشتری برای اروپا 
فراهم می آورد تا بدون وابستگی کامل به آمریکا، نقشی فعال تر در سطح جهانی ایفا کند. اتحادیۀ 
اروپا در سال های اخیر استراتژی هایی را برای تنوع‌بخشی به روابط خود و کاهش وابستگی به آمریکا 

تدوین کرده است که می توانند در خاورمیانه نیز اعمال شوند.

نتیجه گ�یری
بررسی پویایی های داخلی سیاست اروپا در قبال اسرائیل نشان می دهد که اتحادیۀ اروپا در قمطعی 
حساس و تعیین کننده قرار دارد. شکاف های عمیق درون اروپایی در خصوص جنگ غزه، به رسمیت 
شناختن فلسطین، تحریم های اقتصادی و پرونده‌های بین المللی علیه اسرائیل، بازتاب تنش های 

بنیادین در هویت، ارزش ها و جایگاه استراتژیک اروپاست.

کشورهای اروپایی را می توان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد: حامیان استراتژیک اسرائیل )آلمان، 
مجارستان، اتریش، جمهوری چک(، طرفداران موازنه و » راه حل دو کشوری « )فرانسه، بلژیک، 
هلند(، و منتقدان فعال و حامیان حقوق فلسطین )اسپانیا، ایرلند، اسلوونی(. این دست‌هبندی تحت 
تأثیر عواملی چون تاریخ، جغرافیا، ایدئولوژی، وابستگی به آمریکا و فشار لابی‌ها شکل گرفته است.

گروه سوم از کشورها که شامل اسپانیا، ایرلند و برخی کشورهای اسکاندیناوی می‌شود، بیشترین 
انطباق را با ارزش های بنیادین اتحادیۀ اروپا، افکار عمومی اروپایی و حقوق بین الملل دارند. رویکرد 
این کشورها نه تنها از لحاظ اخلاقی و حقوقی قابل دفاع تر است، بلکه با منافع بلندمدت اروپا در 

منطۀق خاورمیانه و جایگاه بین المللی آن به عنوان یک قدرت هنجاری نیز سازگارتر است.

حمایت بی قید و شرط از اسرائیل که توسط آلمان و برخی کشورهای اروپای شرقی دنبال می شود، نه 
تنها با ارزش های اتحادیۀ اروپا در تناقض است، بلکه مانعی جدی در قمابل استلاقل راهبردی اروپا 
اروپا را به عنوان یک قدرت هنجاری تضعیف می‌کند،  نیز محسوب می شود. این رویکرد اعتبار 
شکاف بین نخبگان سیاسی و افکار عمومی را عمیق تر می سازد و اروپا را به تابعی از سیاست های 

واشنگتن تبدیل می کند.

برای دستیابی به استلاقل راهبردی واقعی، اتحادیۀ اروپا باید توانایی تعریف و پیگیری منافع خود را 
به طور مستقل از ایالات متحده داشته باشد. این امر مستلزم غلبه بر شکاف های درونی، تقویت 
مکانیسم های تصمیم‌گیری مشترک، کاهش وابستگی به آمریکا در حوزه های امنیتی و دفاعی و 

قماومت در برابر فشارهای لابی ها و گروه های ذی نفع است.
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گر اروپا  بحران غزه فرصتی است برای اروپا تا هویت و جایگاه خود را در نظام بین الملل بازتعریف کند. ا
بتواند بر اساس ارزش های خود - حقوق بشر، حاکمیت قانون بین المللی، عدالت و صلح - موضعی 
واحد و مستقل اتخاذ کند، نه تنها به حل منازعۀ اسرائیل و فلسطین کمک خواهد کرد، بلکه گامی 
بلند در مسیر استلاقل راهبردی و تبدیل شدن به یک قدرت جهانی مستقل بر خواهد داشت. در 
غیر این صورت، اتحادیۀ اروپا به تدریج به یک بازیگر حاشیهای در نظام بین الملل تبدیل خواهد 
شد که نه توانایی تأثیرگذاری بر تحولات جهانی را دارد و نه اعتبار لازم برای ترویج ارزش های خود را.
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وپا: ظرفیت های  ژی ار ایران و امنیت انر
همکاری و واقعیت های ژئوپلیتیکی

یاسر نورعلی وند1

مقدمه
امنیت انرژی در دهۀ سوم قرن بیست ویکم به یکی از کانونی ترین مؤلفههای امنیت ملی و اقتصادی 
اتحادیۀ اروپا تبدیل شده است. جنگ اوکراین و فروپاشی الگوی سنتی وابستگی انرژی اروپا به 
روسیه، هم‌زمان با تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و مسیرهای دریایی نشان داد که 
انرژی دیگر صرفاًً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری راهبردی برای اعمال نفوذ، بازدارندگی 
و فشار سیاسی بدل شده است. در چنین فضایی، اتحادیۀ اروپا ناگزیر است میان سه هدف گاه 

متعارض- امنیت عرضه، قمرون بهصرفه بودن و گذار سبز- تعادلی شکننده برقرار کند.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری برخوردار از یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز 
جهان و مسلط بر گلوگاه های حیاتی ترانزیت انرژی، جایگاهی پیچیده و چندوجهی در معادلات 
امنیت انرژی اروپا دارد. ایران از یک سو به شکل بالقوه می تواند  به  عنوان منبع تأمین، کریدور 
انرژی های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز( مطرح شود  انرژی )از مسیر  ترانزیتی و حتی شریک گذار 
و از سوی دیگر، به واسطۀ توانمندی های ژئوپلیتیکی، نظامی و سایبری خود، قادر است ب‌هعنوان 
بیندازد. این دوگانگی، ایران را به بازیگری  یک کنشگر سلبی، امنیت عرضه انرژی اروپا را به خطر 
بدل می کند که نه می تواند نادیده گرفته شود و نه در قالب های همکاری متعارف گنجانده شود.

این گزارش با هدف تبیین  نقش دوگانۀ ایران و ارزیابی پیامدهای آن برای امنیت انرژی اروپا تدوین 
شده است. در گام نخست، وضعیت ساختاری امنیت انرژی اتحادیۀ اروپا در دوران پس از جنگ 
اوکراین و الگوی جدید وابستگی‌های آن بررسی می شود؛ سپس ظرفیت ها و محدودیت های ایران 
در حوزۀ منابع انرژی، مسیرهای ترانزیتی و انرژی های پاک تحلیل می گردد و در اداهم، زمینههای 
کاوی می شود. در نهایت، با تمرکز  بالقوۀ همکاری انرژی میان ایران و اروپا و موانع پیش روی آن ها وا
بر ابزارهای کنشگری سلبی ایران، نشان داده می شود که چگونه ایران می تواند به یکی از متغیرهای 
تعیین کننده در محاسبات امنیت انرژی اروپا تبدیل شود. هدف نهایی این تحلیل ارائۀ درکی واقع گرایانه 

1.  دکتری مطالعات اروپا از دانشگاه تهران
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از نگاه های صرفاًً اقتصادی یا هنجاری  آیندۀ امنیت انرژی اروپا، فراتر  و راهبردی از جایگاه ایران در 
و منطبق بر منطق قدرت و ژئوپلیتیک است.

1. وضعیت ساختاری امنیت انرژی اروپا
پس از حملۀ روسیه به اوکراین در ماه فوریۀ سال ۲۰۲۲، امنیت انرژی اروپا به سختی مورد آزمون قرار 
گرچه اتحادیۀ اروپا به ثباتی نسبی در بازارهای گاز دست یافته، اما  کنون، در پایان سال ۲۰۲۵، ا گرفت. ا
این ثبات همچنان شکننده و وابسته به متغیرهای ژئوپلیتیک خارجی است. در سال های اخیر، با 
وجود روند افزایشی سهم انرژی های پاک در سبد انرژی اروپا، هنوز بیش از ۶۷درصد از انرژی اتحادیۀ 
اروپا از سوخت های فسیلی تأمین می شود. این در حالی است که تولید داخلی گاز تنها حدود 10درصد 
این شرایط، وابستگی  اتحادیۀ را پوشش می‌دهد )European Commission, 2026(. در  نیاز  از 
به واردات همچنان نرخ بالایی دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳، نرخ وابستگی به واردات انرژی در 
اتحادیۀ اروپا حدود ۵۸ درصد بوده و این وضعیت در سال ۲۰۲۵ با وجود تغییر در شرکای تجاری 

.)Eurostat, 2025( اداهم یافته است

آغاز جنگ اوکراین(، تغییر در جغرافیای  بارزترین ویژگی های این دوره )پس از  به طور کلی، یکی از 
آغاز جنگ اوکراین، سهم روسیه از کل واردات  کنون، پس از سه سال از  اروپا بوده است. ا تأمین گاز 
اروپا در نتیجۀ تحریم های انرژی ناشی از جنگ به ۱۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی  گاز 
گاز طبیعی مورد مصرف اتحادیۀ اروپا از روسیه  است که پیش از جنگ، نزدیک به ۴5 درصد از 
تأمین می شد. بدین ترتیب، به عنوان مثال واردات خط لول‌های اتحادیۀ اروپا از روسیه، از حدود 
۱۳۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به ۳۱.۶ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۴ رسید. در عوض، 
نروژ با تأمین ۳۰ درصد از کل گاز وارداتی اتحادیۀ اروپا، به بزرگترین تأمین کنندۀ گاز برای این اتحادیه 

.)Urbasos Arbeloa, 2024( تبدیل شده است

با کاهش واردات خط لولهای از روسیه، واردات LNG به سرعت افزایش یافت. سهم LNG در کل 
واردات گاز اتحادیۀ اروپا از 20 درصد در سال ۲۰۲۱ به 37 درصد در سال ۲۰۲4 جهش کرد. در سال 2025 
نیز حجم واردات LNG به ۳۵ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به سال قبل رشد چشمگیری 
را نشان می‌دهد. در میان تأمین کنندگان گاز LNG اروپا، ایالات متحدۀ آمریکا با سهمی بالغ بر 
۵۸درصد، در جایگاه نخست قرار دارد  )European Commission, 15 January 2026(. علاوه 
بر این، کشورهای شمال آفریقا )الجزایر و لیبی( حدود 18درصد، قطر حدود 6 درصد و آذربایجان 
 European( اروپا را تأمین می‌کنند گاز مورد نیاز  از طریق کریدور جنوبی گاز، حدود 7درصد از 

.)Commission, 2026
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نوع انتقالسهم از کل واردات )درصد(شرکای اصلی تأمین گاز اتحادیه اروپا )برآورد ۲۰۲۵(

خط لوله30نروژ

19LNGایالات متحدۀ آمریکا

خط لوله14الجزایر

خط لوله و 12LNGروسیه )مجموع(

8LNGقطر

خط لوله7جمهوری آذربایجان

)2025 ,Source: Eurostat( جدول شماره 1- شرکای اصلی تامین کنندۀ گاز اتحادیۀ اروپا

واردات از روسیه به دلیل تحریم‌ها  گاز در بخش نفت نیز  آغاز جنگ اوکراین، علاوه بر  پس از 
کاهش یافت و جای خود را به واردات از کشورهایی مانند نروژ، ایالات متحدۀ آمریکا و کشورهای 

حوزۀ خاورمیانه داد.

به طور کلی، یکی از مهم ترین درس های جنگ اوکراین برای اروپا، نیاز به تنوع بخشی به شرکای انرژی 
بود تا احتمال اعمال فشار سیاسی از سوی یک یا چند کشور تأمین کننده کاهش یابد. به این ترتیب، 
اروپا فعالانه به دنبال منابع جدید گاز طبیعی )بهخصوص LNG( و نفت در مناطق مختلف جهان 
رفت. این باعث شد که علاوه بر حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فارس 
)مانند عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عراق( نیز نقشی کلیدی در تأمین نفت و گاز برای 

بازار جهانی، از جمله اروپا، ایفا کنند.

2. ظرفیت ها و چالش های ا�یران در حوزۀ انرژی
ایران در معادلات نوین امنیت انرژی منط‌هقای و جهانی، از سه مزیت راهبردیِِ مکمل برخوردار 

را تقویت می کنند: است که در کنار یکدیگر جایگاه بالقوۀ این کشور 

نخست، وفور منابع فسیلی شامل ذخایر عظیم نفت و گاز است که امکان عرضۀ پایدار و بلندمدت 
انرژی را فراهم می‌سازد. از نظر منابع باید گفت که ایران در سال ۲۰۲۵ همچنان به عنوان یک غول 
انرژی در جهان شناخته می شود که امکانات بالقوۀ آن به دلیل محدودیت‌های فناورانه و تحریمی 
به فعلیت نرسیده است. بر اساس داده های ب‌هروز، ایران با دارا بودن ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه ذخایر 
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اثبات شدۀ نفت خام، رتبه سوم جهان )۱۱.۸ درصد از کل ذخایر جهان( را به خود اختصاص داده 
است. در حوزۀ گاز طبیعی نیز، ایران با ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخیره، پس از روسیه در رتبۀ دوم قرار 
دارد. با وجود این منابع عظیم، تولید ایران با چالش هایی جدی روبروست. در سال ۲۰۲۴، تولید 
روز رسید، اما نرخ بهره برداری از ذخایر سالانه تنها ۰.۸۱  نفت ایران به حدود ۴.۶ میلیون بشکه در 
درصد است. در بخش گاز، ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹۲ میلیارد متر مکعب تولید داشته که آن 
را به سومین تولیدکننده بزرگ جهان تبدیل کرده است، اما ناترازی شدید میان تولید و مصرف 
این واقعیت نهفته است  را فلج کرده است. پارادوکس گازی ایران در  داخلی، توان صادراتی کشور 
که با وجود دارا بودن ‌۱۷درصد ذخایر جهانی، سهم این کشور در تجارت جهانی گاز ناچیز است و 
حتی در زمستان ۲۰۲۵ برای تأمین نیازهای داخلی به واردات گاز از روسیه و ترکمنستان وابسته شد 

.)Hatami and et al, 2025(

 شاخص های هیدروکربنی ایران

)۲۰۲۵-۲۰۲۴( 
ملاحظاتمقدار / رتبه

24درصد ذخایر خاورمیانه۲۰۸.۶ میلیارد بشکه / رتبه ۳ذخایر اثبات شدۀ نفت

17درصد ذخایر جهان۳۴ تریلیون متر مکعب / رتبه ۲ذخایر اثبات شدۀ گاز

افزایش پس از ۴.۶۲۰۲۱ میلیون بشکه در روز / رتبه ۶تولید نفت خام

ناترازی در پیک مصرف۲۹۲ میلیارد متر مکعب / رتبه ۳تولید گاز طبیعی

جدول شماره 2- شاخص های هیدروکربنی ایران

دوم، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز در مسیرهای انتقال انرژی ایران را به یک کریدور طبیعی، کوتاه 
و نسبتاًً کم هزینه میان خاورمیانه، آسیای مرکزی و بازارهای مصرفی اروپا تبدیل می کند. ایران به 
بالقوه و راهبردی پیش رو دارد که می‌تواند آن را به یکی  انتقال انرژی به اروپا، چندین مسیر  منظور 
از کانون های )hub( مهم انتقال انرژی در منطهق تبدیل کند؛ هرچند تحقق عملی این مسیرها 
منوط به رفع موانع سیاسی، تحریمی و زیرساختی است. اولین گزینه، مسیر ایران- عراق- سوریه 
ادبیات انرژی به »خط لولۀ دوستی« معروف شده. خط لولۀ پیشنهادی موسوم به  است که در 
»خط لولۀ دوستی«، گاز را از میدان های بزرگ ایران در جنوب )از جمله پارس جنوبی( از طریق خاک 
عراق و سوریه به سواحل دریای مدیترانه منتقل می کند. سپس این خط لوله می تواند به شبکۀ 
گازی اروپا متصل شود و سالانه تا حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز انتقال دهد. این پروژۀ چند هزار 
کیلومتری یکی از جاه طلبانهترین مسیرهای پیشنهادی برای انتقال انرژی ایران به اروپاست و در 
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گرچه تاکنون  صورت اجرایی شدن، می تواند جایگزین مسیرهای سنتی خطوط لولۀ روسیه شود؛ ا
تنها در حد طرح باقی مانده و پیشرفت قابل لامحظۀ عملی نداشته است.

ایران را به خطوط گازی ترکیه  ایران- ترکیه است که طولانی ترین شبکههای گاز  گزینۀ دیگر مسیر 
و از آنجا به اروپا متصل می کند. مطالعات اقتصادی نشان داده اند که از نظر ارزش اقتصادی، این 
ایران به اروپاست، زیرا می تواند با سرمایهگذاری  مسیر  یکی از بهترین گزینهها برای صادرات گاز 
 Sadeghi( مناسب، بازدهی مثبتی داشته باشد و اتصال به کریدورهای گازی اروپا را تسهیل کند
et al, 2017(. در کنار این دو مسیر اصلی، ایران توانسته است بهصورت منطهقای نیز نقشی را در 
گاز ترکمنستان از  ترانزیت گاز آسیای مرکزی به اروپا ایفا کند. به عنوان مثال، توافق‌هایی برای عبور 
خاک ایران و انتقال آن به ترکیه فراهم شده است. این همکاری ها نشان می دهد که ایران می‌تواند 
ترانزیتی برای منابع انرژی همسایگان و پشتیبان شبک‌ههای انتقال انرژی  بهعنوان یک کریدور 
ایران به اروپا فعلًاً محدود و عمدتاًً به بازارهای ترکیه  گرچه حجم انتقال مستقیم گاز  عمل کند، ا

.)Associated Press, 2025( و عراق متصل است

سوم، ایران از ظرفیت بالایی در تولید انرژی‌های پاک، ب‌هویژه انرژی خورشیدی برخوردار است که 
با توجه به شرایط اقلیمی استثنایی کشور و تمرکز سیاست گذاری انرژی اروپا برگذار سبز، می‌تواند 
بهعنوان یک مزیت نوظهور و آیندهمحور در تعالامت انرژی ایران مطرح شود. با توجه به تمرکز 
سیاست گذاری انرژی اتحادیۀ اروپا بر توسعۀ انرژی های پاک و کاهش انتشار گازهای گلخان‌های، 
نقش انرژی های تجدیدپذیر در امنیت انرژی آیندۀ این بلوک ب‌هطور قابل توجهی افزایش یافته 
است. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی اهداف بلندپروازانهای را برای رشد سهم برق خورشیدی و 
بادی در سبد انرژی خود تعریف کرده اند. در این چهارچوب، ایران نیز با توانایی های بالقوۀ طبیعی و 
اقلیمی خود می تواند نقش مهمی را در تولید انرژی پاک ایفا کند. ایران با میانگین بیش از ۳۰۰ روز 
از تابش خورشیدی بسیار بالا محسوب می شود. این مزیت  آفتابی در سال یکی از مناطق برخوردار 

ایران بهطور قابل توجهی افزایش می دهد. ظرفیت اجرایی پروژه های فتوولتائیک را در 

این  از  با وجود برخورداری ایران از ظرفیت های قابل توجه در سه حوزۀ ذکر شده، بهره برداری مؤثر 
مزیت ها با مجموع‌های از چالش های ساختاری، نهادی و ژئوپلیتیک مواجه است. در بخش 
گرچه ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما عدم سرمایهگذاری و فرسودگی  منابع فسیلی، ا
زیرساخت های بالادستی و پایین دستی به سبب فشارهای تحریمی، مصرف داخلی بالا و یاران‌ههای 
گستردۀ انرژی موجب شده است ظرفیت صادراتی کشور عملًاً محدود و بخش قابل توجهی از 
تولید صرف تأمین نیازهای داخلی شود. در حوزۀ انتقال انرژی نیز تحریم‌های بین المللی، مخاطرات 
ژئوپلیتیک منطهقای، فقدان سرمایهگذاری خارجی پایدار و عدم ادغام ایران در شبکههای انرژی 
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بین المللی مانع از تحقق پروژه های کلان ساخت خطوط لوله و نقش آفرینی ایران بهعنوان کانون 
ترانزیت انرژی شده است. در بخش انرژی های پاک و خورشیدی نیز علی‌رغم توانایی‌های اقلیمی 
بالا، چالش هایی همچون کمبود منابع مالی، ناپایداری سیاست های حمایتی، محدودیت  بسیار 
دسترسی به فناوری های پیشرفته، ضعف زیرساخت های شبکۀ برق و جذاب نبودن چارچوب‌های 
اقتصادی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی روند توسعه را کند کرده است. در مجموع، شکاف 
میان توانایی ها و تحقق توانایی ها در بخش انرژی ایران، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل 
مجموع‌های از محدودیت های نهادی، اقتصادی و سیاسی است که بدون اصلاحات ساختاری 
و بهبود تعالامت بین‌المللی، مانع تبدیل ظرفیت های انرژی ایران به قدرت واقعی در معادلات 

امنیت انرژی منطهقای و جهانی خواهد شد.

3.زمینه های همکاری و تعامل ا�یران و اروپا در حوزۀ انرژی
تحولات ژئوپلیتیک سال‌های اخیر، به  ویژه بحران اوکراین، مسئلۀ امنیت انرژی را به یکی از اولویت‌های 
استراتژیک اتحادیۀ اروپا تبدیل کرده است. کاهش وابستگی به منابع پرمخاطره، تنوع‌بخشی به 
عرضهکنندگان انرژی و هم زمان پیشبرد گذار به سمت انرژی های کم کربن، چارچوب اصلی سیاست 
این میان، ایران به  عنوان دارندۀ یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت و  انرژی اروپا را شکل می‌دهند. در 
از ظرفیت های قابل توجه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، در صورت فراهم  گاز جهان و برخوردار 
بازیگران مهم در معادلات انرژی اروپا  شدن شرایط سیاسی و اقتصادی لازم، می تواند به یکی از 
بر نیازها و چالش های انرژی اتحادیۀ اروپا و قابلیت های ایران، به  تبدیل شود. این بخش با تمرکز 
بررسی حوزه هایی می پردازد که در آن ها امکان تعامل و همکاری سودمند و متقابل میان ایران و 

اروپا وجود دارد.

طبیعی و فرآورده های هیدروکربنی 1-3. حوزه های همکاری در بخش گاز 

 همکاری با اروپا در بخش گاز طبیعی و فرآورده های هیدروکربنی می‌تواند حول سه محور کلیدی 
شکل گیرد:

1-1-3. نوسازی زیرساخت ها و کاهش تلفات انرژی: یکی از جذاب‌ترین زمینههای همکاری، انتقال 

تکنولوژی برای کاهش گازهای ارسالی به مشعل1 و افزایش فشار در میادین بزرگی همچون پارس 
جنوبی است. در سال ۲۰۲۴، ایران حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز، معادل ۸ درصد از کل تولید 
کشور، را در مشعل ها هدر داده است. شرکت‌های مهندسی اروپایی با برخورداری از فناوری‌های 
پروژه هایی  پیشرفته در زمینۀ جمع‌آوری گازهای مشعل و کمپرسورهای فشارافزایی، می‌توانند در 

1.  . Flaring
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مشارکت کنند که هزینۀ آن ها از محل گاز صرفهجویی شده تأمین گردد. این رویکرد، علاوه بر 
منافع اقتصادی، با اهداف زیستمحیطی اتحادیه اروپا در کاهش انتشار کربن نیز همسو است.

2-1-3. سوآپ گاز و نقش ایران به عنوان کانون منطقه ای: با توجه به محدودیت‌های فعلی صادرات 

مستقیم، ساز و کار »سوآپ« یکی از عملیاتی ترین راهکارها به منظور صادرات انرژی است. توافقات 
اخیر میان ایران، ترکمنستان و ترکیه در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان دهندۀ ظرفیت بالای این مسیر است. 
بر اساس این مدل، ایران می تواند گاز ترکمنستان را در شمال دریافت کرده و معادل آن را از طریق 
خط لوله اولدتورک یا اتصال به کریدور جنوبی گاز )SGC( در مرزهای غربی به اروپا تحویل دهد.

گرچه ایران فاقد ترمینال های عملیاتی  3-1-3. توسعه صنعت ال ان جی و صادرات فرآورد‌ه ها: ا

صادرات گاز مایع است، اما تکمیل پروژه های نیمهتمام با مشارکت سرمای‌هگذاران اروپایی می تواند 
ایران را به بازارهای جهانی گاز متصل کند. اروپا که در سال ۲۰۲۴ سهم واردات گاز مایع خود را افزایش 
داده، به دنبال تنوع بخشی به مبادی تأمین است تا از وابستگی به بازار آمریکا که از نوسانات سیاسی 

متأثر است، بکاهد.

وژن سبز ژی های تجدیدپذیر و هیدر 2-3. همکاری در حوزۀ انر

گذار اروپا به سمت اقتصاد کربن‌صفر، تقاضای عظیمی را برای انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن 
ایجاد کرده است. ایران به دلیل برخورداری از میانگین تابش خورشیدی ۴.۵ تا ۵.۵ کیلووات  سبز 
ساعت بر متر مربع و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در دو‌سوم از مساحت خود، یکی از بهترین نقاط 
.)Mordorintelligence, 2026(  جهان برای استقرار نیروگاه های خورشیدی بزرگقمیاس است

1-2-3. پتانسیل های تولید و اهداف ساتبا: دولت ایران در سال های اخیر اهداف بلندپروازان‌های 

را برای افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. هدف گذاری برای دستیابی 
را برای شرکت های اروپــایی فعال در  به ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تا سال ۲۰۳۰، فرصتی بی‌نــظیر 
حوزه پنل های خورشیدی، توربین های بادی و سیستم های ذخیره ســازی انرژی فراهم می کند 

.)Mordorintelligence, 2026(

وپا: هیدروژن سبز به عنوان ستون فقرات صنعت آیندۀ  ار برای بازار  وژن سبز  2-2-3. تولید هیدر

اروپا شناخته می شود. برآوردهای فنی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که هزینۀ سطح‌بندی شدۀ 
هیدروژن در مناطق جنوبی ایران، به دلیل ظرفیت ترکیبی بالای خورشیدی-بادی، می‌تواند تا سال 
۲۰۳۰ به محدودۀ ۳ تا ۴ دلار در هر کیلوگرم برسد که در قمایسه با تولید در داخل اروپا بسیار رقابتی 

.)Soltani Sehat, 2025( است
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ژی در بخش صنعت 3-3. بهینه سازی مصرف و بازدهی انر

ایران به دلیل یارانههای سنگین و فرسودگی ماشین آلات صنعتی، دارای یکی از بالاترین شاخص های 
مصرف انرژی در جهان است. هزینۀ سالانۀ یارانههای انرژی در ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد 
این حوزه  می شود که منجر به ایجاد الگوهای مصرف مسرفانه شده است. همکاری با اروپا در 
 )EPC( و قراردادهای عملکرد انرژی )ESCO( می تواند در قالب شرکت های خدمات انرژی

تعریف شود.

1-3-3. همکاری با موسسۀ ووپرتال و پروژه‌های مشترک: سابۀق همکاری های علمی میان ایران و 

آلمان )مانند پروژه های موسسۀ ووپرتال از سال ۲۰۰۲( نشان دهندۀ ظرفیت بالای انتقال دانش فنی 
در زمینههایی مانند بازسازی ساختمان ها، استانداردهای صنعتی و مدیریت هوشمند شبکۀ برق 
است. این تعالامت حتی در دوره های فشار سیاسی، به عنوان مجرایی برای حفظ روابط دیپلماتیک 

.)Souhankar and et al, 2023( در حوزۀ انرژی عمل کرده اند

2-3-3. نوسازی صنایع سنگین )فولاد و پتروشیمی(: صنایع فولاد و پتروشیمی ایران به گاز طبیعی 

بسیار وابستهاند. اجرای پروژه های بهینهسازی در سه واحد اصلی )آمونیاک، اوره و متانول( می‌تواند 
علاوه بر کاهش انتشار کربن، ظرفیتی گازی را، معادل ۱.۱ میلیارد متر مکعب در سال، برای صادرات 
آزاد کند. استفاده از معیارهای اروپایی در این صنایع، پیش شرط لازم برای صادرات محصولات ایرانی 

به اروپا در چارچوب ساز و کار تعدیل مرزی کربن )CBAM( اتحادیۀ اروپا خواهد بود.

به عنوان جمع بندی، با وجود تمام ظرفیت های راهبردی برای همکاری میان ایران و اروپا در 
زمینۀ انرژی، واقعیت های موجود نشان می دهد که مسیر تعامل میان دو طرف به دلیل وجود 
چالش های حقوقی و سیاسی بنیادین مسدود شده است. بازگشت تحریم‌های هست‌های در ماه 
سپتامبر سال ۲۰۲۵ ذیل »م کانیسم ماش ه«، ظرفیت همکاری‌های بالقوه را در هالهای از ابهام قرار 
داده است. محدودیت های شدید مالی ناشی از قمررات ۱۹۷۵/۲۰۲۵، از جمله انجماد دارایی های 
بانک مرکزی و ممنوعیت مطلق سرمایهگذاری در پروژه های کلیدی هیدروکربنی، هرگونه همکاری 
فنی و اقتصادی را عملًاً غمیرمکن ساخته است. از سوی دیگر، ناترازی شدید گاز در داخل ایران 
بازارهای منط‌هقای به دلیل قطع مکرر صادرات به همسایگانی چون ترکیه و  و کاهش نفوذ در 
عراق، ایران را از جایگاه تأمین کنندۀ مطمئن در محاسبات اروپا خارج کرده است. همسویی راهبردی 
تهران و مسکو در طرح های انرژی و تنش های ژئوپلیتیک قفقاز نیز تضاد منافع عمیقی را با راهبرد 
امنیت انرژی اتحادیۀ اروپا ایجاد کرده است. بنابراین، تا زمانی که بن بست دیپلماتیک فعلی شکسته 
نشود و اصلاحات ساختاری برای رفع ناترازی های داخلی صورت نگیرد، این ظرفیت‌های عظیم 
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همکاری تنها فرصت هایی از دست رفته باقی خواهند ماند و امیدی به تحقق تعاملی سودمند و 
متقابل در افق پیش رو نخواهد بود.

4. حوزه های تقاب�ل و کنشگری سلبی ا�یران در امنیت انرژی اروپا
جمهوری اسلامی ایران به واسطۀ موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، اشراف بر گلوگاه های حیاتی 
و توسعۀ توانمندی های نظامی ناهمتراز، ظرفیت های گسترده ای برای »کنشگری سلبی« در حوزۀ 
امنیت انرژی دارد. کنشگری سلبی در این چارچوب به معنای استفادۀ هدفمند از اهرم های فشار، 
تهدید و اختلال برای تأثیرگذاری بر محاسبات سیاسی حریف و افزایش هزین‌ههای راهبردی آن 
این زمینه و پیامدهای استفادۀ احتمالی از آن ها برای  این بخش به اهرم های ایران در  است. در 

امنیت انرژی اروپا پرداخته خواهد شد.

1-4. تنگۀ هرمز: تنگۀ هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین شریان های انرژی جهان، هستۀ سخت 

قدرت بازدارندگی ایران را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۲۴، عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت 
این تنگه، موجب  خام و فرآورده های نفتی - معادل یک پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی- از 
تثبیت جایگاه این منطهق به عنوان مرکز ثقلی بدون جایگزین شده است. در سال ۲۰۲۴، نزدیک 
به 8  درصد از واردات گاز مایع کل اتحادیۀ اروپا مستقیماًً از قطر تأمین شده است که تمااًمً باید از 
تنگۀ هرمز عبور کند. کشورهایی مانند ایتالیا، بلژیک و لهستان بیش از دیگران به این گاز وابستهاند. 
هرگونه اختلال در حمل و نقل از طریق تنگۀ هرمز، نه تنها باعث کمبود گاز می شود، بلکه رقابت 
میان خریداران اروپایی و آسیایی را به شدت افزایش داده و قیمت ها را برای مصرف کنندۀ نهایی 
کنون بیش از هر  اروپایی به شدت بالا می برد )Jaller-Makarewicz, 2025(. بنابراین برای اروپا، که ا
زمان دیگری به گاز مایع قطر و نفت خلیج فارس وابسته است، هرگونه تغییر در وضعیت امنیتی 
این تنگه به معنای نوسانات شدید در بازارهای انرژی داخلی خواهد بود. ایران برای اعمال فشار در 
تنگۀ هرمز از یک استراتژی لایهبندی شده استفاده می کند که از »مزاحمت‌های محدود« آغاز شده 
نیازمند یک  و تا »انسداد کامل« گسترش می یابد. برخلاف تصورات عمومی، بستن تنگه هرمز 
عملیات کلاسیک بزرگ نیست؛ بلکه با استفاده از ابزارهای ارزان  قیمت و تاکتیک های ناهمتراز 

.)Debuglies, 2025( را برای مدت طولانی ناامن کرد می توان عبور و مرور 

ترانزیتی« )مطابق کنوانسیون  از منظر حقوقی، ایران همواره میان »حق عبور بی ضرر« و »حق عبور 
گرچه ایران این کنوانسیون را امضا کرده  ۱۹۸۲ حقوق دریاها - UNCLOS( تمایز قائل شده است. ا
اما به طور کامل تصویب نکرده است. تهران معتقد است حق دارد در زمان بحران، محدودیت‌هایی 
را برای کشتی های جنگی یا تجاری کشورهای »غیردوست« اعمال کند. هرگونه تلاش برای توقیف 
کشتی ها )مانند حادثه استنا ایمپرو در سال ۲۰۱۹( به عنوان یک ابزار دیپلماتیک- نظامی برای 
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پاسخ به فشارهای بین المللی عمل می کند. در سال ۲۰۲۵، با فعال شدن »م کانیسم اسنپ بک « 
توسط تروئیکای اروپایی، احتمال استفادۀ ایران از این اهرم قانونی- نظامی برای اختلال در صادرات 
.)International Comparative Legal Guides, 2026( انرژی به اروپا افزایش یافته است

از اهرم های قدرتمند ایران، توانایی  2-4. هدف‌گیری زیرساخت های تولید و فرآوری: یکی دیگر 

تولید و فرآوری انرژی در کشورهای رقیب است. حملۀ ماه سپتامبر  کز  بی ثبات سازی فیزیکی مرا
سال ۲۰۱۹ به تأسیسات آرامکو، نشان داد که چگونه فناوری‌های پهپادی و موشکی می‌توانند 
را ظرف چند ساعت از مدار خارج کنند. این اهرم  روز  ظرفیت تولید ۵.۷ میلیون بشکه نفت در 
گر ایران مستقیماًً تانکرها را هدف قرار ندهد، می تواند با فلج  برای اروپا به این معناست که حتی ا
کردن زیرساخت های بالادستی در کشورهای تولیدکنندۀ منطهق، موجب شک در عرضۀ جهانی 
و جهش قیمت ها در بورس‌ انرژی اروپا )مانند TTF هلند( شود. هرگونه اختلال در تولید خلیج 
به افزایش قیمت برنت و در پی آن افزایش هزین‌ههای حمل و نقل و  فارس، بلافاصله منجر 
اروپا می شود. با در نظر گرفتن اینکه در سال ۲۰۲۳، اروپا بالغ بر ۴۱۶ میلیارد یورو  تولید صنعتی در 
برای واردات سوخت های فسیلی هزینه کرده است، می توان متوجه شد که جهش قیمتی ناشی از 
حملات زیرساختی  این رقم را به سطحی غیرقابل تحمل برای اقتصادهای شکننده اروپایی می رساند.

گرچه اروپا توانسته است وابستگی  وه های هم پیمان و بی ثبات سازی گلوگاه های ثانویه: ا 3-4. گر

خود را به گاز روسیه تا حد قابل توجهی کاهش دهد، اما این تغییر منجر به وابستگی جدیدی به 
بازارهای اسپات )Spot( و منابع دوردست شده است. این وابستگی جدید، اروپا را در برابر اختلالات 
از دوران قبل از جنگ  دریایی و نوسانات ناشی از کنشگری سلبی ایران در خاورمیانه، آسیب پذیرتر 
اوکراین کرده است. استفاده از گروه های هم پیمان، به ویژه انصارالله یمن، به ایران امکان می دهد 
تا جبهۀ تقابل با امنیت انرژی اروپا را به دریای سرخ و تنگۀ باب المندب گسترش دهد. این منطهق 
معبر ۱۵ درصد از تجارت جهانی و بخش مهمی از گاز مایع ارسالی به اروپا از طریق کانال سوئز است 
)Schuler, 2024(. در سال ۲۰۲۴، حملات موشکی و پهپادی حوثی ها باعث شد ترافیک کشتی‌های 
از باب المندب بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد. این اختلال نه تنها هزینۀ بیمه کشتی ها را تا ۱۰  تانکر 
افزایش داد، بلکه باعث تغییر مسیر دائمی بسیاری از کشتی ها به سمت دماغۀ امید نیک  برابر 
شد )Hellenic Shipping News, 2024(. این »کنشگری سلبی نیابتی« به ایران اجازه می دهد 
بدون ورود به درگیری مستقیم با ناتو، امنیت عرضۀ انرژی را به اروپا با چالش جدی مواجه کند. 
برای کشورهای مدیتران‌های اروپا مانند ایتالیا و یونان، این اختلال به معنای تأخیر در دریافت 

محمولههای حیاتی نفت و گاز و افزایش تورم انرژی است.
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از  4-4. تهدید علیه زیرساخت های دیجیتال انرژی اروپا: توانمندی‌های سایبری ایران در دهۀ اخیر 

سطح »هکتیویسم« ساده به سطح »عملیات مخرب« ارتقا یافته است. به عبارت دیگر، نهادهای 
امنیتی ایران به این توانمندی دست یافتهاند که از طریق حملات سایبری، شبکههای انرژی اروپا 
را به طور مداوم پایش و هدف گیری کنند. برخلاف حملات سایبری معمول که به دنبال سرقت 
 )OT( و فناوری عملیاتی )ICS( داده‌اند، این نوع حملات بر نفوذ به سیستم های کنترل صنعتی
در نیروگاه ها، خطوط لوله و پایانههای گاز مایع متمرکزند. نفوذ به این سیستم‌ها می‌تواند منجر 
به قطع فیزیکی جریان انرژی یا ایجاد حوادث صنعتی شود. در سال ۲۰۲۵، گزارش های مختلف 
اروپا )به ویژه  نشان‌دهندۀ افزایش حملات هدفمند ایران به بخش انرژی های تجدیدپذیر در 
آلمان( است. هدف از این حملات، کند کردن روند انتقال انرژی و حفظ وابستگی اروپا به بازارهای 

.)Ribeiro, 2025( پرنوسان فسیلی است

5-4. همگرایی انرژی ایران و روسیه: یکی دیگر از اهرم‌های ایران، هماهنگی راهبردی با روسیه در حوزۀ 

انرژی است. امضای معاهدۀ مشارکت راهبردی جامع در ماه ژانویۀ سال ۲۰۲۵، همکاری های دو 
از مبادلات تجاری رسانده و به یک »اتحاد تحت فشار« تبدیل کرده است.  را به سطحی فراتر  کشور 
ایران و روسیه، به عنوان دو قدرت بزرگ دارندۀ ذخایر گاز و نفت، از طریق هماهنگی در چهارچوب 
اوپک‌پلاس و مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز، تلاش می کنند قیمت ها را در سطحی نگه دارند 
که فشارهای اقتصادی بر اروپا کاهش نیابد. این هماهنگی باعث می شود که تلاش های اروپا برای 
اعمال سقف قیمت بر نفت روسیه یا تحریم محصولات پتروشیمی ایران با بن‌بست مواجه شود. 
در چارچوب این همکاری راهبردی، ایران تخصص ده سالۀ خود در مدیریت »ناوگان سایه« را در 
اختیار روسیه قرار داده است. به این ترتیب، روسیه می تواند علی رغم تحریم‌های اروپا، نفت خود را 
به بازارهای آسیایی برساند و از درآمد آن برای اداۀم تقابل راهبردی با اروپا استفاده کند. در قمابل، 
روسیه در حال نوسازی زیرساخت های هستهای و گازی ایران است که ظرفیت ایران را برای کنشگری 

.)Azizi, 2025( انرژی آینده افزایش می دهد در بازار 

در مجموع، کنشگری سلبی ایران در امنیت انرژی اروپا، یک واقعیت ژئوپلیتیک است که بر پایۀ ترکیبی 
از عوامل  مانند جغرافیا، فناوری های ناهمتراز و اتحادهای استراتژیک بنا شده است. اهرم‌های 
ایران، از بستن فیزیکی تنگۀ هرمز تا حملات سایبری به شبکههای توزیع انرژی و استفاده از نایبان 
منط‌هقای، منظو‌همای از تهدیدات را تشکیل می‌دهند که هدف آن‌ها افزایش هزینۀ »تقابل با 

ایران« برای پایتخت های اروپایی است.
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نتیجه گ�یری
یافتههای این گزارش نشان می‌دهد که جایگاه ایران در معادلات امنیت انرژی اروپا نه در قالب 
یک » شریک بالقوۀ ساده « قابل فهم است و نه صرفاًً در قامت یک »تهدید ژئوپلیتیک«. ایران در 
نقطۀ تلاقی سه متغیر کلیدی، شامل منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئواستراتژیک و توان کنشگری 
ناهمتراز، قرار دارد. ترکیب این سه متغیر، نقش ایران را برای اروپا هم زمان فرصت‌ساز و مخاطره آمیز 
می کند. واقعیت بنیادین آن است که شکاف عمیقی میان ظرفیت های انرژی ایران و میزان تحقق 
عملی آن ها وجود دارد. این شکاف، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل ناترازی‌های داخلی، 
فرسودگی زیرساخت ها، محدودیت های نهادی و بن بست های سیاسی در سطح بین المللی است.

به شکل ایجابی، در عالم نظر، ایران می تواند به تنوع بخشی منابع انرژی اروپا، کاهش فشار بازارهای 
اسپات گاز مایع و حتی پشتیبانی از اهداف گذار سبز اتحادیۀ اروپا کمک کند. همکاری در حوزه هایی 
و تولید  چون سوآپ گاز، بهین‌هسازی مصرف، کاهش فلرینگ، توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر 
گیر،  از نظر فنی و اقتصادی قابل تصور است. با این حال، بازگشت تحریم‌های فرا هیدروژن سبز 
فعال شدن »م کانیسم ماش ه«، ناترازی شدید گاز در داخل ایران و کاهش اعتبار کشور ب‌هعنوان 
تأمین کننده‌ای پایدار، عملًاً این مسیرهای همکاری را مسدود کرده و آن ها را به فرصت هایی 

تحقق نیافته بدل ساخته است.

در قمابل، در بُعُد سلبی، نقش آفرینی ایران در امنیت انرژی اروپا، ماهیتی بالفعل و اثرگذار دارد. تسلط 
ایران بر تنگۀ هرمز، امکان بی ثبات سازی گلوگاه های ثانویهای چون باب المندب، توان هدف گیری 
زیرساخت های تولید و انتقال انرژی و ارتقای قابل‌توجه ظرفیت های سایبری، مجموعهای از اهرم ها 
را شکل داده است که می تواند هزین‌ههای راهبردی اروپا را ب‌هطور مستقیم افزایش دهد. همگرایی 
انرژی ایران و روسیه نیز این معادله را پیچیده تر کرده و تلاش های اروپا برای مدیریت بازار و اعمال 
فشار اقتصادی بر بازیگران تجدیدنظرطلب را با محدودیت های جدی مواجه ساخته است.

آنکه به متغیرهای فنی یا  در مجموع، باید گفت که آیندۀ نقش ایران در امنیت انرژی اروپا بیش از 
اقتصادی وابسته باشد، به تحولات ژئوپلیتیک و دیپلماتیک گره خورده است. تا زمانی که بن بست 
سیاسی موجود تداوم یابد و اصلاحات ساختاری در بخش انرژی ایران صورت نگیرد، ایران برای اروپا 
بیش از آنکه یک راه حل باشد، یک مخاطرۀ راهبردی باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، نادیده 
گرفتن ایران در محاسبات امنیت انرژی اروپا نه ممکن است و نه علاقنی؛ اما ادغام آن در معماری 
امنیت انرژی نیز بدون تغییرات بنیادین در محیط سیاسی و نهادی، دست کم در افق میانمدت، 
پارادوکس های پایدار امنیت انرژی اروپا در  از دسترس خواهد بود. این دوگانه، ایران را به یکی از  دور 

دهۀ پیش رو تبدیل می کند.
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